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 مترجم پیشگفتار

 10راهبی هندو و یوگی است که در  سری یوکتشوار گیری

در سرامپور هند دیده به جهان گشوود  او کوه  1855می سال 

نکوه بوه سونت بعود ا    ،ی اش پریا نات کارار بوودنام اصل

نام سری یوکتشووار گیوری را برگدیود  او  ،رهبانیت در مد

  اگیری  استاد معنوی سوامی پاراماهانسا یوگاناندا و ساتیاناندا

یوگی های معروف قرن بیستم می باشد که سیستم کریا یوگا 

 یریوا  شواگردان ههسوری یوکتشووار  را دنبال می کردند 

بوه بود که در دوران معاصر سوب  کریوا یوگوا را  ایاسهاام

 معرفی کرد  ان جهانی

سری یوکتشووار ا  ههوره هوای روشونجکر جامعوه قورن 

متخصو  جیووتی) تسوتاره  نو دهمی سرامپور هند بوود  و

سوتاره شناسوی ودایوی  شناسی هندی( نید بود و براین اساس

ن   با توجه بوه ههوبخشیددوره های یوگایی را تجسیر دوباره 

روشن و دان) و بصیرت)، به استادی مورد احتورام در تموام 

 ناحیه کلکته بدرگ  تبدیل شد  

همانطور که در کتاب  ندگینامه یو  یووگی کوه توسو  

پاراماهانسا یوگاناندا به رشته تحریر در  مده است، او همچنین 

بخاطر بین) صریح و تمارین دقیق با ماهیت سوختییرانه اش 



 ت

 

حو ه معنوی شناخته می شود  همین روش هوای دقیوق و  در

سخت گیرانه بود که سبب شد شاگردان) مانند سری سوامی 

پاراماهانسا یوگاناندا و سوامی ساتیاناندا گیری برای خودمات 

اجتماعی  یاد و شدید در  مریکا و هنود  مواده شووند و بوه 

د  شکل مطلوبی پیام وحدت بخ) یوگا را به جهانیان برسوانن

خدمات این یوگی های بدرگ، منطبق با  رمان هوای واه و 

نافذ استادشان سری یوکتشوار بود  پاراماهانسا یوگاناندا  بین)

  او را تجسد خرد توصیف می کرد 

 
 :از چپ به راست وگای ایکر یمعنو دی: اسات1شماره  ریتصو

 ،یریگ وکتشواریسوامی  یسر ،یباباج یسر ا،یماهاسا یریلاه یسر

 وگاناندایپاراماهانسا سری سوامی 
 

، پریا نات کارار استاد کریا یوگای)، ههیری 1884در سال 

در سوال ماهاسایا را ملاقات کرد و استاد معنووی او گشوت  

وقتی در کومباملا مراسم مقدس هندوان شرکت کورد،  1894

گوروی استاد معنوی اش، ههیری ماهاسایا، باباجی را دید  او 
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ا  سری یوکتشوار درخواست کورد توا کتوابی را در  مینوه 

سوری   بنویسودمسیحیان مقایسه متون هندو با کتاب مقدس 

کامل کرد و نام  ن را  1894این کتاب را در سال  رایوکتشو

هودف ایون کتواب  کایوالیا درشن یا علم مقدس نوام نهواد 

براساس گجته سری یوکتشوار تولاش در جهوت نشوان دادن 

ییانیی پایه ای مذاهب است و اینکه تجاوتی در حقایق پایوه 

 ای ادیان وجود ندارد  

 این کتاب ایده های بسیاری را ارائه می داد که به خصوص

ری در  مان ارائه اش، انقلابی به نظر می  مد  برای مثوال سو

ن داشت که  مین دییر در عصور  تواریکی یوا یوکتشوار بیا

ا بلکه وارد دوره بعود ا   ن یعنوی  دوارپو ،کالی یوگا نیست

 او همچنین این ایده را که خورشوید، سوتارهیوگا شده است  

هودار  24دییری را بعنوان همدادش دارد و حول  ن در طی 

 سال می هرخد را مطرح کرد  

ترجمه شده است   این اثر 1977کتاب حاضر براساس نسخه 

سری یوکتشوار بوه بررسوی در کتاب اصلی، در ادامه مقدمه، 

می دوره ها و هرخه های  مانی براساس ستاره شناسی هندی 

پردا د که در کتاب حاضر جهت حجو  انسوجام مطلوب در 

یم  در نظر گورفت تفصل اول( بعنوان فصلی جدا فارسی،  ن را



 ج

 

ی یوکتشووار در هر فصل با سوتراهایی  غا  می شود و سور

ادامه به صورت انطباقی با کتب مقدس مسیحیان، تجاسیر خود 

 را ارائه می دهد  

هت ج یییب یتا ا  مژگان ول میدانیبر خود ه م م جانیهم

کتواب کموال تشوکر را  یی راو صجحه )یرایو ،یراستاریو

را  یمنوان سوعادت و بهورو  ددیوا  ا )یداشته باشم و بورا

ثور ا نیکه با نشر ا می دانیمه م به هکر  نیم  همچنیخواستار

 .باشد یکاملا   اد م یرتجاریجهت اهداف غ

توا بوا  میخواهشومند نیحققممندان، پژوهشیران و علاقه ا 

 اثور نیوار شمندشان ما را در بهبوود ا یارائه نکات و نقدها

ن تر به مخاطباکامل یاثر به شکل نیهر بار ا دی  امندینما یاری

 .ارائه شود یمندان حو ه معنوو علاقه

 هرسمانم                                                              

 1399ماه  نیروردف                                                     
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 شواروکتِی یمحبوبش سر یبه همراه گورو وگاناندای: 2 شماره ریتصو
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 پاراماهانسا یوگانانداسری پیشگفتار 
 

در جسوتجو بورای و اعصوار سر مین هوا  تمام پیامبران

ه بوبا ورود این قدیسان   به موفقیت نائل شدندرسیدن به خدا 

، حقیقت اعظوم پشوت «نیربی کالپا سامادهی»شراق، حالت اِ

ه تعالیم و توصوینام ها و شکل ها را درک کرده اند   ی همه

جهوانی شوده انود  ایون  یمعنوی و حکیمانه یشان، متون های

متون، اگر هه برحسب ظاهر بعلت پوش) های رنیارنو  و 

 بعضوی بوه و ییکلام ها همهاما تجاوت دارند،  ،متنوع کلمات

در  و طور روشن و  شکار، بعضی دییر نموادین و مکتووم

  با روحند   مرتب  یسو اسا همان حقایق پایه ایی  مینه

 سوری یوکتشووار سوو می 1جانا  واتار من، معنویاستاد 

شویرفی اسوتاد اهل سرامپور، به طور  (،1936-1855ت گیری

تشخی  هنین ییانیی در میان متون مقدس بود  او دیودگاه 

مابین روشن و جامعی در  مینه این ییانیی نهجته به خصوص 

  بوا قورار دادن متوون داشت  2ساناتان دهارماتون مسیحی و م

ههن)، قادر بود تا  نها را بوا لوح بی عیب و نق  مقدس بر 

                                                           
 یحکمهت   و تتهار بهه عننه یبهه عننها تیانا در سانسکرنتجسد حکمت؛ که ج - 1

 باشد. یع تیتجسد تلوه
 Sanatanaنها  دیرهر عه هن هند میسهت تسهت کهه بهه وا سهاناتاا دهارعها   - 2

dharma.که به عننای قانوا تبدی تست )  
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هاقوی برهان شهودی، کالبد شکافی کند و تجاسیر اشوتباه و 

ناب بیان شده توس  پیوامبران  الحاقی متخصصان را ا  حقایق

 جدا کند  ،لیهمان گونه ی اص به

 «جهمکاشو» ژرفِایجاد تطبیق پایه ایی بین کتاب مقدس 

ذیر بخاطر بین) معنوی اشتباه ناپو ، هندی «هیاسانک»و فلسجه 

جانا واتار سو می سری یوکتشوار ا  طریق این کتاب ممکن 

  شد

ی مون در مقدموه اش توضویح داده 1وهمانطور که گوور

ا  درخواسوت  تبعیوتبوه نیارش این کتاب توس  او  است،

ی ، گوروی مقدس ههیری ماهاسایا، کوه بوه نوبوه «باباجی»

خود گوروی سری یوکتشوار نید بود، نوشته شده اسوت  مون 

در مورد  ندگی های مسیح گونه این سوه اسوتاد بودرگ در 

تلووس  نجلو ا انجمون  « ندگیناموه یو  یووگی»کتابم، 

سوتراهای سانسکریت منودر    صحبت کرده امخودشناسی( 

موجب روشن تر شدن بهاگاوادگیتا « مقدس دان)»در کتاب 

 و همچنین دییر متون بدرگ هندی خواهد شد 

 پاراماهانسا یوگاناندا

 میلادی 1949برابر با  249به تاریخ دوارپا 

                                                           
 استاد و پیر معنوی - 1
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 : سری سوآمی پاراماهانسا یوگاناندا گیری3تصویر شماره 

 مؤسس انجمن خودشناسی و مروج کریا یوگا در غرب

 

 

 



 ر
 

 هفتمیاداشتی بر چاپ 
 

توسو  انجمون  ی کهبرای بهره خوانندگان غربی، پیوست

اضافه شد که برای اولوین  1963به هاپ تهیه شد خودشناسی 

بار ترجمه ایی ا  همه سوتراهای سانسکریت گرد وری شوده 

سری یوکتشوار در نسخه خطوی دوانیوری، را  سو میتوس  

، مرتب کردن 1972نسخه  مجدد تایپی با تنظیمارائه می کند  

کتاب به گونه ایی که بوا گردانی سانسوکریت هور سووترا 

ترجمه انیلیسوی اش و  بامختصر ودایی پندگونه( ی ت مو ه 

ممکون  ،شوار در ادامه بیایودسری یوکتِ سو میسپ  تجسیر 

 1شد 

 انجمن خودشناسی

 لوس  نجل ، کالیجرنیا

 1972می،  4

 

                                                           
، ترجمه ی تنرلیسی سوترتهای 1963تنتشارتت تنجمن خودشناسی در چاپ  1

سانسکریت کتاب رت به صورت یک پیوست جدتگانه ترتمه دتده بود تعا در چاپ 

نسخه ی خطی کتاب به صورت تایپ تنظیت   ترجمه های تنرلیسی سوترتها  1972

 در زیر هرسوترت و رده شده تست.  عترجمین فارسی(
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 مقدمه

 

 

حقیقت فرجامین توس  پریا نات سوو می، شرحی بر این 

نوشوته شوده  1و کادامبینی ا  خانواده کارارپسر کسهیترانات 

 است 

الله  شهردر  (ماها واتار باباجیت به درخواست معلم بدرگ

مین سال دوارپا یوگوای کنوونی،  194در انتهای  تقریباً باد، 

   1منتشر شده است جهانیاناین شرح برای بهره 

                                                           
ذکر تست سری یوکتشوتر نا  رتهبانه پریا نات کارتر بوده تست.  لاز  به - 1

  عترجت(.



 مقدمه
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ییوانیی   ن است که توا حود امکواناب هدف این کت

ی که ممکن است، نشوان دهود  تا جای را اساسی همه مذاهب

د مختلف وجوو ادیان بوسیلهاینکه تجاوتی در حقایق بیان شده 

 ا   ن طریوق ندارد؛ اینکه فق  یو  روش وجوود دارد کوه

هوا ی و هم درونی تکامل یافته است؛ اینکه تنجهان، هم بیرون

 الهوی هدف وجود دارد که توس  هموه متوونی  فرجام و 

کن این حقیقت بنیادین، حقیقتی است که تصدیق می شود  لی

به سادگی درک نمی شود  ناسا گاری موجود بوین موذاهب 

و نیواه بوه ایون فتن این حجاب ربشر، کنار مختلف و جهل 

 ،این  ئین هوا غیر ممکن می سا د  تقریباً حقیقت بدرگ را 

موی کننود، جهول  تقویوتروحیه ایی ا  خصومت و نجاق را 

 گردابی را می گستراند که  یینی را ا   یین دییر جودا موی

اثیر می تواننود موافوق تو استثناییکند  تنها معدودی ا  افراد 

 یین های ایمانی شان صعود کنند و یکودلی مطلوق در هموه 

 بدرگ را دریابند   ادیانحقایق منتشر شده بوسیله همه 

                                                                                                     
عیلادی  قتی تین کتاب نوشته شد، باباجی به نویسنده، عنوتا  1894در  - 1

سووعی رت تعطا عی کند. ت  بندتً به طور رسمی توسط عاهانتا  رهبر صوعنه( در 

هبانیت ] دتیی[ عتشرف شد شهر بودگایا در تیالت بیهار در ا نظا  ]باستانی[ رُ

شاخه گیری  به عننای    نا  رتهبانه ی سری یوکتِشوتر رت گرفت. ت  عتنلق به

 کوه( تز نظا  ]باستانی[ سووعی بود.  عترجت(.



 مقدمه
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موذاهب  پایه ای و هدف این کتاب بیان همسانی اساسی

سوت  بوه راسوتی ایون مختلف، و کم  به بهم پیوستن  نها

، اما ستی بر عهده شخصی هرکول وار باشدتکلیف و وظیجه بای

به من محوول شود   موریتأاین مبا فرمانی مقدس در الله  باد 

مقدس، مکان بهوم پیوسوتن  1پرایاگا تیرتهاییا الله  باد، شهر 

، محلی برای «ساراسواتی»و  «جامونا»، «گن »رودخانه های 

ن و پارسایان معنوی در  موا خاکی گردهم  مدن انسان های

رای د بوه وموی توانونمراسم کومباملا می باشد  انسان خاکی 

بورود؛  ،را محصور کرده محدودیت دنیوی که در  ن خودش

 یمومعنوی، که  مانی ا  دنیا تبری جسته انود،  و نه پارسایان

ین بیایند و خود را در  شجتیی این دنیوا ند بپذیرند که پایتوان

انسان های دنیوی که کاملا غرق این دنیا با این حال بیامیدند  

موجوودات هنوین قطعی کم  و راهنموایی شده اند، نیا مند 

د  ا  نوکه نور را بر این تبار به ارمغان می  ور ی هستندمقدس

وعه نجا اتحادی بین این دو مجم این رو مکانی باید باشد که 

 ین محل ملاقاتی را فراهم می کنود،هن «تیرتها»ممکن باشد  

بور  طوفان ها و  شجتیی هوا این دنیا،ساحل محلی که بعنوان 

پیوامی بورای بهوره  تمرتاضان( بوا ؛ سادهوها ن اثری ندارند

                                                           
1 - Prayaga Tirtha 
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الی برای انتقال دسوتورالعمل و محل ایدهرا  بشریت، کومباملا

یافته  نهایی که می توانند  ن را رعایت کنند،  مو ش برای 

   اند

برگدار  1894 باد در ژانویه مباملا که در الله وقتی ا  کو

، دیدن می کردم، من برای گستراندن پیامی با هنین می شد

که در حال قدم  دن در  هنیامیکه  ه شدمبرگدید ماهیتی

امتداد ساحل گن  بودم، توس  مردی فراخوانده شدم و پ  

، «باباجی»ا   ن مجتخر به دیدار شخ  الهی بدرگی یعنی 

ا  این رو اهل بنارس شدم  «ههیری ماهاسایا»استادم،  یگورو

من بود  1این شخ  الهی در کومباملا پارام گوروجی ماهارا 

  که برای اولین بار او را ملاقات کردم

خاصی ا  انسان ی در طول گجتیویم با باباجی، ا  طبقه 

غالب مکان های  یارتی  ن که در   مدهایی صحبت به میان 

انسان هایی وجود دارند   من خاضعانه تقاضا کردم که بودند

 به مراتب به لحاظ هوشی باهتر ا  بسیاری ا  کسانی که

، مردانی که در بخ) های د که در این مکان حاضرندهستن

 ندگی می کنند، به عقاید  -اروپا و  مریکا -دوری ا  جهان

                                                           
بالاتر   برتر تز گور ،  یبه عننا یکه به لحاظ تدب ندیگو یع زیبدتا پارت  گور  ن - 1

 باشد. یفرد( ع کی یگور  یفرد  گور  کیر  تستادِ تستادِ  نیتز ت



 مقدمه

5 

 

مختلجی ایمان دارند، و ا  اهمیت حقیقی کومباملا غافلند  تا 

همراهی  لیاقت  نها، است هوش و عقلبه جاییکه مربوط 

ا با اینحال افسوس که را داشتند معنوی سرسپردگان بامقدس 

هنین مردان باهوشی در سر مین های بییانه، در بسیاری ا  

  بعضی ا   نها، اگر هه  میخته شده اند اده گراییبه م موارد 

بخاطر بررسی هایشان در حو ه های علوم و فلسجه مشهورند، 

مسلکی را تشخی  نمی دهند  این عقاید  ییانیی هاتی مذهب

که جدایی اند غیرقابل عبوری تقریباً همچون موانع و  یینی

 د ننوع بشر را برای همیشه تهدید می کن

با مجتخر  باباجی لبخندی  د و ماهارا  یپارام گوروج

ول کردن من با عنوان سو می، وظیجه این کتاب را به من مح

ن ن را نمی دانم، تا ای کرد  من منتخب شدم، هرایی علت 

اهب حقیقت بنیادین در همه مذموانع را بردارم و به ایجاد 

 کم  کنم 

این کتاب براساس ههار مرحله ی رشد معرفت، در ههار 

شناخت روح بخ) تنظیم شده است  باهترین هدف مذهب، 

خودشناسی می باشد  اما برای وصول به این مهم، به  متعال،

) ا  این دان) جهان بیرونی، نیا  است  بنابراین اولین بخ

حقایق به دنبال ایجاد  یل اختصاص می یابد ودا، انجکتاب به و
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نیروگرفتن جهان را است و تکامل و بنیادینی ا  خلقت 

 توصیف می کند 

دی ، ا  باهترین تا پایین ترین در پیونداتوموجی همه 

، و «آگاهی»، «وجود»ا  خلقت، مشتاق درک سه هیدندا 

این مقاصد یا اهداف، موضوع بحث بخ) دوم این   «سرور»

کتاب می باشد  سومین بخ) مربوط به روش تشخی  این 

  ههارمین بخ) مباحثی در مورد  ندگی استسه هدف 

تشخی   سجرهای دوردستی را برای الهامات کسانی است که

 به این سه انیاره حیات کرده اند و کسانی که بسیار نددی 

  اند مقصدشان

عبارات ی که در این کتاب به کار برده ام، در ابتدا روش

ن را  بیان می دارد و سپ  قدیسان شرقی ا  سانسکریتی را 

روش  بدینبا رجوع به متون مقدس غرب توضیح می دهد  

نشان دهم که اختلاف نظر به بهترین شکلی تا سعی کرده ام 

 واقعی، بین تعالیم شرق و ، کمترین تضادواقعی وجود ندارد

ارام پبه تشویق دارد  نوشتن هنین کتابی غرب وجود 

رشد سریع در  گورودوایم و در عصر دوارپا که در  ن شاهد

امیدوارم  هستیم، انجام شده است  بخ) های دان) ی همه 
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این فحوا و محتوا   ،کسانیکه این موضوع برایشان مهم است

   در دسترس شان باشدکتاب 



 

 

 

 

 اولفصل 

 زمانهای  چرخه
 

 ا  دوره وار با محاسبات ریاضی یمختصر بحث ،در ادامه

ر که دوره حاض این واقعیت وارائه می شود  ها یا یوگاها

 1894ت دورهسال ا  این  194و  ای جهان دوارپا یوگا استبر

به  میلادی( گذشته است و توسعه سریعی در دان) بشری را

  ، مورد بحث قرار می گیردارمغان می  ورد

ما ا  ستاره شناسی شرقی  موخته ایم که ماه ها به دور 

 سیاراتشان می هرخند و سیارات با هرخ) به دور محورشان

گردند، و خورشید ، حول خورشید می همراه با ماه هایشان
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 را دوگانه اش  دییرو ماه های)، ستاره  راه با سیاراتهم

سال  مینی مان می  24000حول  ن در حدود  وگرفته 

ا   رونده عقب حرکتموجب پدیده ایی نجومی که  -هرخد

نقاط استوای نجومی حول منطقه البرو  می شود  خورشید 

حرکت دییری نید دارد که بوسیله  ن حول ی  مرکد مهم 

قدرت  جاییاهکه می هرخد  ،که ویشنونابهی نامیده می شود

یا  برهما، دهارماو  ه، برهما، مغناطی  جهانی می باشدخالق

   سامان می دهدرا  فضیلت ههنی جهان درون

ه به مکانی کدوگانه اش،  رشید در هرخ) حولوقتی خو

، دمی رس برهما جاییاه اددیکترین محل به این مرکد مهم ین

، دکه اعتدال پاییدی به نقطه اول بر  حمل می رس  نهنیام

که  به گونه ایی، رشد بسیاری می کند فضیلت ههنی یا دهارما

ا انسان به راحتی می تواند همه هید را حتی اسرار روح ر

 ک کند در

ی اعتدال پاییدی در  غا  قرن بیستم در میان ستاره ها

 دورهثابتی ا  صورت فلکی وییرو و در بخ) ابتدائی 

 اهد کرد ودوارپای صعودی ندول خ

وقتی خورشید به محلی در محورش سال،  12000بعد ا  

، دهارما، ( می رسدبرهما ن مرکد مهم تکه دورترین نقطه ا  
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انسان  کاه) می کند تا حدی کهشروع به فضیلت ههنی، 

قادر به درک هیدی فراسوی خلقت مادی خام و ناویژه دییر 

 اعتدال پاییدی در نقطه اول بر  میدانوقتی اتجاقی که نیست  

خورشید در  وقتی به همین ترتیب، روی می دهد  است

به سمت مکانی در نددیکترین حرکت شروع به هرخش)، 

می کند،  (فضیلت ههنی یا تدهارما محل به این مرکد مهم

 بعدیسال  12000می شود؛ این رشد بتدریج در  غا   رشد

 کامل می شود 

 

هدار ساله، تغییر کاملی  12000هر ی  ا  این دوره های 

را هم بیرونی در جهان مادی و هم درونی در جهان الکتریکی 

ججت های الکتریکی ورند و یکی ا  یا هوشی به ارمغان می  

 24نامیده می شوند  ا  این رو در هر دوره  1یوگاهایا دیوا 

مل می کادوگانه اش را هدار ساله، خورشید هرخ) حول 

هدار سال در  12شامل کند و ی  هرخه الکتریکی را که 

به را  است، هدار سال در هلال ندولی 12هلال صعودی و 

  می رساند پایان

 

                                                           
1 - Daiva Yuga 
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 1دیاگرام ا1شماره  شکل

                                                           
 یرر  صورت فلکی سنبله( نشانه عقابل پیسیس صورت فلکی حوت( عی . 1

باشد. تعتدتل پاییزی همکنوا در  یرر  نز ل عی کند؛ در نقطه عقابل، تعتدتل بهاری، 

ربی که برتی تعتدتل بهاری  همکنوا در برج حوت تفول عی کند. عتافیزک دتناا غ

تهمیت تصلی رت قامل عی شوند،  بنابرتین عی گویند، جهاا همکنوا در د ره برج 

 حوت  پیسیس( عی باشد.

-تعتدتلین، حرکت قهقرتیی در صور فلکی دترند،  قتی تعتدتلین، تز پیسکو

تسد خوتهد شد. بنابه نظر شری -سنبله( گ شت،  ترد برج دلو - یرر  حوت

عیلادی شده تست  499 یرر ( در -سنبله پیسکو-تر، جهاا  ترد د ره حوتیوکتشو
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 فضیلت ههنی، تدریجی است و به یا لیکن توسعه دهارما

هدار ساله تقسیم می  12 ههار مرحله مختلف در ی  دوره

م ن خورشید ا  ی  بیست ساله که در طول  1200شود  دوره 

 گاا  مدارشتبه دیاگرام رجوع کنید( عبور می کند،کالی یو

ت ضیلنامیده می شود  در  ن هنیام دهارما یا ف تدوره کالی(

 رشدههنی، در اولین مرحله اش می باشد و تنها ی  ههارم 

خام و هیدی فراسوی ماده  یچ؛ هوش انسانی هکرده است

ی نم جهان بیرونی را ،ناویژه این خلقت همیشه در حال تغییر

 تواند درک کند 

ا  دو هدار ساله ایی که در طول ان خورشید  24دوره 

 ود شبیستم ا  مدارش عبور می کند، دوارپا یوگا نامیده می 

ی ه مدهارما یا فضیلت ههنی،  نیاه در دومین مرحله ا  توسع

 ؛  نیاه هوش انسانی میاستکامل  هنیم در نتیجهباشد و 

 که تواند مواد لطیف یا الکتریسیته ها و ویژگی هایشان را

 را درک کند  اصول خلق کننده جهان بیرونی می باشند

ن خورشید ا  سهم سه   ساله که در طول 3600دوره 

وگا نامیده می شود  بیستمی ا  مدارش عبور می کند، تریتا ی

                                                                                                     
عیلادی خوتهد شد.  نکته  2499تسد، د  هزتر سال بند در -   ترد صورت فلکی دلو

 گفته شده توسط ناشرتا(  

 



 فصل اول

13 

 

فضیلت ههنی در سومین مرحله می باشد، هوش   نیاه دهارما یا

 تماممنبع انی قادر به درک مغناطی  الهی می شود که انس

دش به  ن بستیی این خلقت وجوکه است نیروهای الکتریکی 

  دارد

ساله که در طول  ن خورشید ا  بخ) ههار  4800دوره 

 ود اتیا یوگا نامیده می شس ،بیستمی ا  مدارش عبور می کند

 د وفضیلت ههنی،  نیاه در ههارمین مرحله می باش دهارما یا

ه هم توسعه کامل) را به پایان می رساند؛ هوش بشری می تواند

  اسوی این جهان مرئی را درک کندهید را حتی خدا، روح فر

دوره  متعلق بهمانو، ریشی بدرگ تقدی  روشن ضمیر( 

در  را به طور روشن تری (یوگاهادوره ها تساتیا یوگا، این 

 توصیف می کندامجموعه اش ا  متن  یر 
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یا تسات  نها می گویند، برای ههار هدار سال، کریتا یوگا]

سوپیده دمو) بوه هموان   اسوتیوگا یا عصر طلایی جهان( 

ترتیب صدهای بسیار دارد و دوره ی افول) نیود بوه هموان 

(  در سه 4800= 400+ 4000+ 400میدان طول می کشدتیعنی 

ا بودوره دییر، همراه با طلوع و افولشان، هداره ها و صودها 

؛ 3600= 300+ 3000+ 300ی  واحد کاه) می یابندتیعنی ، 

سوال را در برموی  12000که  تاییو غیره(  این هرخه ههار

 دوره هوایهودار خدایان نامیده می شود  جموع گیرد، عصر 

ب الهی، ی  رو  برهما را شکل می دهد؛ و به همان درا ا، ش

  [هنیام) می باشد

 400سال می باشد؛  4000طول مدت دوره ی ساتیا یوگا، 

سال قبل و بعد ا  ساتیا یوگا در حقیقت، دوره ی تغییر و 

به ترتیب با یوگاهای قبلی و بعدی اش می باشند؛ ا   1تحول)

سال در کل، عصر مربوط به ساتیا یوگا می  4800این رو 

دوره های باشد  در محاسبه طول مدت این دوره نسبت به 

بایستی  ،دییر و  مان تغییر و تحولشان به دوره قبل و بعد

هم  هدارها و هم صدها کسر شود، که  ی  واحد ا  واحدها،

می و  مان تغییر و تحوهتشان دوره، ن طول مدت  یانیر ب

                                                           
1 - Sandhis 
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سال طول  3000باشد  مبتنی بر این نظم، مشخ  می شود که 

سال قبل و بعد، دوره تغییر  300ا می باشد و مدت، تریتا یوگ

 سال را تشکیل می دهند   3600د که در کل و تحول) می باش

د که سال، دوره ی دوارپا یوگا می باش 2000بنابراین 

شد، می با دوره تغییر و تحول)سال قبل و بعد به عنوان  200

سال،  1000طول می کشد  در نهایت،  سال 2400و در کل 

تغییر  دورهسال قبل و بعد به عنوان  100درا ای کالی یوگا با 

و   ا  این راست سال 1200می باشد؛ و در کل و تحول) 

  ندا ه یکی ادوره است که ااین ههار  سال، جمع کل 12000

 که هادو تا ا   نو ججت الکتریکی می باشد، دیوا یوگا ها یا 

ی  هرخه  ،ه را در برمی گیردهدار سال 24000 دوره ای

  شکل می دهدالکتریکی را  کامل

قبل ا  میلاد، وقتی اعتدال پاییدی بر اولین  501، 11ا  

نقطه بر  حمل قرار گرفت، خورشید شروع به دور شدن ا  

تجاییاه  ی نددیکترین مدارش نسبت به مرکد مهمنقطه 

به سمت دورترین نقطه ا   ن می کند، و بر این  برهما(

اساس قدرت هوشی انسان شروع به اضمحلال می کند  در 

سالی که خورشید  مان برد تا ا  یکی ا  ججت  4800طول 

بیستمی ا  مدارش عبور کند، هوش  4های ساتیا یا بخ) 
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ته، قدرت کسب دان) معنوی را ا  دست انسانی روی هم رف

سال بعدی، که طول کشید تا خورشید ا   3600داد  در طول 

تریتا یوگای ندولی عبور کند، هوش به تدریج همه قدرت 

 2400کسب دان) مغناطی  الهی را ا  دست داد  در طول 

سال بعد ا   ن، در حالیکه خورشید ا  دوارپای یوگای ندولی 

بشری، قدرت) در  مینه کسب دان)  عبور می کرد، هوش

در حو ه الکتریسیته ها و ویژگی هایشان را ا  دست داد  در 

سال که خورشید ا  کالی یوگای ندولی عبور  1200بیشتر 

کرد و به نقطه ایی در مدارش رسید که بیشترین فاصله را ا  

اعتدال پاییدی بر اولین  ؛داشت تجاییاه برهما( مرکد مهم

نقطه بر  میدان قرار داشت  قدرت هوشی انسان به مقدار 

 یادی ا  بین رفته به گونه ایی که او نمی توانست هیچ هیدی 

 هحدودمفراسوی ماده ناویژه خلقت را درک کند  بنابراین 

میلادی تاری  ترین بخ) ا  کالی یوگا و ا  کل  500

تاریخ به راستی بر صحت این هدار ساله بود   24000هرخه 

محاسبات تاریخی ریشی های هندی گواهی می دهد و 

وره ثبت می گسترش جهل و رنج را در همه ملت ها در ان د

، خورشید شروع به نددی  میلادی بدین سو 499کند  ا  

می کند، و هوش  تجاییاه برهما( شدن به سمت مرکد مهم
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سال  1100در طول انسانی، به تدریج شروع به رشد می کند  

ورد، میلادی می   1599دی، که ما را تا ا  کالی یوگای صعو

بود به گونه ایی که نمی نادان و نااگاه هوش انسانی به شدت 

، مواد لطیف خلقت را 1توانست الکتریسیته ها یا سوکشمابهوتا

درک کند  در جهان سیاسی نید به طور کلی، در هیچ 

 امپراتوری صلحی وجود ندارد 

کالی دوره انتقال و تغییر و تحول صد ساله این دوره،  عدب

ی بعدی، دوارپادوره یوگا شروع شد، تحت تاثیر اتصال به 

های یا ویژگی2شروع به توجه به وجود مواد لطیفانسان 

و صلح سیاسی شروع به ایجاد شدن می  الکتریسیته می کند؛

 کند 

اطیسی میلادی، ویلیام گیلبرت، نیروهای مغن 1600حدود 

را کشف کرد و حضور الکتریسیته را در همه مواد مادی  

کپلر، اهمیت قوانین ستاره شناسی را  1609مشاهده کرد  در 

، 1621کشف کرد و گالیله، ی  تلسکوپ ساخت   در 

اختراع کرد  در  هلندی میکروسکوپ را دربل  یکورنل

 1700، قانون جاهبه را کشف کرد  در نیوتن 1670حدود 

                                                           
1 - Sukshmabhuta 
2 - Panchatanmatra  
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سال بعد استیجن  20توماس ساوری ماشین بخار را ساخت  

 گری، عملکرد الکتریسیته را بر بدن انسان کشف کرد  

 احترام گذاشتن به یکدییر رادر دنیای سیاست، مردم، 

 شروع می کنند، و تمدن در بسیاری جهات پیشرفت می کند 

ی انیلستان با اسکاتلند متحد شده و پادشاهی قدرتمندی م

بی ناپلئون بناپارت، قانون جدیدش را به اروپای جنوشود  

 وردن استقلال) موفق شدمعرفی کرد   مریکا در به دست  

  بودندصلح در و بخ) های بسیاری ا  اروپا، 

پوشیده شدن با خطوط شروع به  با پیشرفت علم، جهان

ای ه  با کم  ماشین بخار، ماشین می کندراه اهن و تلیراف 

رت به صو ری دییر ا  ابدارها، مواد لطیف الکتریکی و بسیا

ر طو ، اگرهه طبیعتشان بهعملی مورد استجاده قرار می گیرند

 200، با اتمام دوره 1899  در نده بوددرک نشدهنو  روشن 

دوره ، تغییر و تحول پی) ا   غا  دوره دوارپاساله ا  

بشر فهم در کل به ساله  غا  می شود و  2000 یدوارپا

    داده می شودالکتریسیته ها و ویژگی هایشان کاملی ا  

حکم  این کائنات هنین است تاثیر بدرگ  مان که بر

می راند  هیچ انسانی نمی تواند بر این تاثیر غلبه کند به جد 

که با عشقِ پاکِ متبرک، الهی شده است، عشقی که  کسی
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 در جریان مقدس پراناوااو که ؛ است هدیه بهشتی طبیعت

پادشاهی خدا را شده است و تارتعاش اوم مقدس( تعمید داده 

 درک می کند  

 تا به دوارپاتغییر و تحول دوره وضعیت جهان در دوره 

ر تقویم میلادی به طور صحیحی د 1894یعنی سال امرو  

ان   ستاره شناسان و منجمنجومی هندو نشان داده نشده است

 یادداشتبخاطر  ،که این تقویم نجومی را محاسبه می کنند

 که( همچون کولوکا بهاتات اشتباه متخصصان سانسکریت های

درستی به  بودند، کالی یوگا یا عصر تاریکیمتعلق به 

همکنون مدعی اند که بدین خاطر و نشده اند  راهنمایی

 4994 ی باشد، ا  انجا کههدار سال م 432درا ای کالی یوگا، 

 هدار سال 427ت، میلادی( گذشته اس 1894تتا  نسال ا   

ن ای هنو  باقی مانده است  هشم اندا ی تاری ! و خوشبختانه

 محاسبه صحیح نیست  

قبل  700این اشتباه، در تقویم ها برای اولین بار حدود 

میلاد در طول حکمجرمایی راجا پاریکشیت، دقیقا بعد ا  اتمام 

ن  مان ماهارا  بوجود  مد  در   خرین دوارپای ندولی 

کالی یوگا، تا   یا یودهیستهیرا، با علم به ظهور دوره تاری 

، واگذار می مذکور و تخت) را به نوه اش، راجا پاریکشیت
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یودهیستهیرا، همراه با همه خردمندان بارگاه)، کند  ماهارا  

به سمت کوه های هیمالیا، بهشت دنیا، کناره گیری می کند  

کشیت نبود که بتواند بنابراین هیچ کسی در بارگاه راجا پاری

پایه محاسبه صحیح این اعصار  متعلق به یوگاهای هندگانه را 

 درک کند 

ا، دوارپو شروع دوره سال  2400ا  این رو بعد ا  اتمام 

ل سیاه به شک بیان مقدمه ای بر دوره کالیِجرات هیچ کسی 

نی ایا شکارتر با  غا  محاسبه سال اول انتهای  ن و تعیین پ

 ای دوارپا را نکرد  برای سال ه

لی کااول سال بق این روش اشتباه محاسبه، بنابراین، برط

د  در همراه با دوره دوارپا یوگا شماره گذاری ش 2401 ،یوگا

 وساله کالی یوگا کامل شد  1200وقتی دوره  میلادی، 499

ه جاییادورترین محل ا  که خورشید به نقطه ایی ا  مدارش 

ولین اتوقتی اعتدال پاییدی بر  سیدربود،  (مرکد مهمبرهما ت

ین نقطه بر  میدان در افلاک بود(، عصر کالی در تاری  تر

 سال 3600 پایه سال بر 1200 نیاه در عوض  ،دوره اش بود

 شد  شمارش

میلادی،  499با شروع کالی یوگای صعودی، بعد ا  

خورشید شروع به پیشرفت در مدارش به سوی نددی  تر 
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کرد، و براین اساس  (مرکد مهمبرهما تجاییاه شدن به 

قدرت هوشی انسان شروع به رشد می کند  بنابراین این اشتباه 

در تقویم ها جلب توجه خردمندان را برانییخت، کسانی که 

دوره اول  محاسبات ریشی های باستانی در موردفهمیدند که 

  اما ساله منطبق بوده است 1200 با دوره ی تنها ،کالی یوگا

نجا که هوش این خردمندان هنو  به خوبی رشد نیافته ا   

تی بود، تنها می توانستند خود اشتباه را مشخ  سا ند و عل

 1200ها پنداشتند که ن ، برای ان نمی یافتند  جهت اصلاح

روی  مان واقعی عصرکالی، سال های معمول در سال یا 

 بسیارسال های خدایان تسالیان بلکه منطبق با  نیست  مین

خدایی رو ه  30 و ماه 12هستند که ا   (ها1دایوا  یاد

تشکیل شده اند  که در  ن هر رو  خدایی  تدایوایی(

معمول  مینی مان می   معال با ی  سال خورشیدیتدایوایی( 

سال کالی یوگا  1200شد  ا  این رو بر اساس نظر این مردان 

 هدار سال  مینی مان باشد  432بایستی معادل 

                                                           
عهی  خدتیاا یا وعهده تز طهرف خهدتیااعتنلق به دتیوت کلمه سانسکریتی به عننای  -1

 (Daviaباشد  
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دست اوردن نتیجه ایی صحیح، هنو  هم ما برای به 

ر د 1894بایستی وضعیت اعتدال بهاری در بهار را در سال 

 نظر بییریم 

کتاب های مرجع ستاره شناسی نشان می دهد همکنون 

ثانیه ا  اولین  36دقیقه  54درجه 20اعتدال بهاری در فاصله 

ن باشد و با محاسبه  می ( 1نقطه بر  حملتستاره ثابت ریواتی

سال ا   مانی که اعتدال بهاری  1394مشخ  می شود که 

شروع به دور شدن ا  اولین نقطه بر  حمل کرده گذشته 

 است  

تطول مدت  خرین کالی یوگای صعودی(  1200با کسر 

سالی را داریم که بیانیر سال کنونی  194سال، ما 1394ا  

می دوارپا یوگای صعودی می باشد  این اشتباه تقویم های قدی

 1394سال را به این دوره  3600تر به طور مشخصی وقتی 

سالی می  4994حاصل که ساله اضافه کنیم مشخ  می شود 

  مان تاتقویم های هندی رایج تئوری اشتباه شود که مطابق با 

 2 است میلادی( 1894ت

                                                           
1 - Revathi is the Hindu name for Zeta Piscium 

با رجوع به دیاگرت  ترتمه شده در تین کتاب، خوتننده خوتهد دید که تعتهدتل پهاییزی 2

عهیلادی( در عیهاا سهتاره ههای صهورت فلکهی  یرهر ،   در د ره  1894همکنوا 

 ی کند.(دیوترپای صنودی نز ل ع
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در این کتاب ا  حقایق معینی همچون مسائلی در مورد 

 ا وع متجاوت الکتریسیته هخواص مغناطی ، هاله های)، انوا

اگرهه  علم مدرن هنو  به طور  ،غیره صحبت شده است

 اگر فردی توجه اش را بهکامل  نها را کشف نکرده است  

خواص عصبی که به طور کاملا الکتریکی در طبیعت هستند 

  استدرک  قابلپنج نوع الکتریسیته به سادگی معطوف کند، 

و عملکرد منحصر  ههر ی  ا  این پنج عصب حسی، مشخص

ی ل مرا برای اجرا دارند  عصب بینایی نور را حم انبه فردش

کند و کارکرد عصب شنوایی و دییر اعصاب را اجرا نمی 

کند، و مانند ان  ا  این رو روشن است که پنج نوع 

ود الکتریسیته مطابق با پنج خاصیت الکتریسیته کیهانی وج

 دارد 

تا انجا که به خواص مغناطیسی مربوط می شود، قدرت 

تلاش  است وفهم هوش انسانی در حال حاضر بسیار محدود 

 برایقابل فهم  در جهت ارائه این موضوع به گونه ایی

ت  هوش انسانی در تریتا یوگا، ،کاملا بی فایده اسعموم

 4099گی های مغناطی  الهیتتریتا یوگای بعدی در ویژ

همین حاه به خواهد شد( را درک خواهد کرد   میلادی  غا 

که بر تاثیر هستند در روی  مین اشخاص استثناییراستی 
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نمی توانند  م عادینچه را که مردو   مان غلبه کرده اند 

کنند؛ اما این کتاب برای این اشخاص می درک بجهمند را 

 نیا ی ندارند  یرا بدان متعال نیست 

ه کمی توانیم مشاهده کنیم  در استنتاجی ا  این مقدمه،

 مختلف هجته، رو های  با اثر گذاشتن رویسیارات مختلف، 

ر ، صو؛ به طور مشابهمی دهندمربوطه یشان  نامشان را به رو 

، السبا اثر گذاشتن بر روی ماه های فلکی مختلف ستاره ها، 

وره داین   هر کدام ا  می دهندنامشان را به ماه های هندی 

 ن تر بر روی دوره  مانی پوش) داده بوسیله های بدرگ بیش

 هست کاا  این رو در تعیین سال ها، مطلوب  اثر گذارده اند؛ 

 د  ارندهنین اصطلاحاتی اشاره به دوره ای کنند که بدان تعلق 

ا  وضعیت اعتدالین  (یوگاهادوره ها تا  انجا که این 

محاسبه می شوند، روش شماره گذاری سال ها در رجوع به 

مربوطه یشان، براساس اصلی علمی می باشد؛ استجاده ا  دوره 

که در گذشته جلوگیری می کند، انچه ناسا گاری  یاد ا  ان 

وابستیی اعصار مختلف به اشخاص بدرگ در عوض  خاطربه 

  بنابراین ما برای ایجاد شد پدیده نجومی ستاره های ثابت

همکنون در که  (یوگاییدوره ای تنشان دادن  مان دقیق این 

گذر است نام و عدد این سال را که این مقدمه در ان نوشته 
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میلادی  1894در عوض  194 شده است به عنوان دوارپای

  این شیوه محاسبه در هند تا  مان حکمجرمایی راجا قرار دادیم

ویکرامادیتیا رایج بود  مانی که عصر ساموات معرفی شد  ا  

ودش را با دلیل و برهان  نجا که این روش یوگایی محاسبه خ

پیروی کرده و سجارش می کنیم ما ا   ن  ارائه می دهد،

 نید  ن را در کل دنبال کنند  موم مردمع

، (یوگاتدوراپا دوارپا دوره مین سال  194حاه در این 

ه به است، جهان  مددوره تاریکی کالی مدتی است که به سر 

  عاشقانه سوی دان) معنوی کشیده می شود و انسان به کم

 واستبه درخنیا  دارد  انتشار این کتاب  همنوعانشانیکی ا  

 عنویمامیدوارم خدمتی انجام شد،  پارام گوروی مقدسم باباجی

 باشد 
 سو می سری یوکتشوار گیری

 سرامپور، بنیال غربی

 194بیست و ششمین فالیون، دوارپای 

 میلادی(  1894ت

 



 

 

 

 فصل دوم

 انجیل
 

 یکم سوترای

 
 

، ابدی، کامل و بدون آغاز و پایان می روح اعظم )پارابرهما(

 1آن یگانه تقسیم ناپذیرباشد. 
                                                           

سری یوکتشوتر تین سوترتها رت تنها به زباا سانسکریت همانطور که بیاا شد،  - 1

بیاا دتشته   ترجمه حاضر تز سوترتها توسط تنجمن خودشناسی صورت گرفته 

 تست.
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یاا  برهما، تنهاا وجاود یقیقای پرام سوآمیپدر ابدی، خدا، 

 به طور کامل در همه این کائنات وجود دارد. و سات است

 

بشر بوسیله  ابودار شوناخت  نیسات. درکچرا خدا قابل 

 یارکان عنصوردا، همسه، دیدن، هشایی، و بوئیدن ص -حسی

بواوری کوه تنهوا مایملو  اوینود،  -تیوجهان قابل رو نیا

ورد و به طور شهودی به وجود مواده به دست می  همیشیی 

م مادی ا  این رو انسان خود را با این جس  اعتقاد پیدا می کند

 که ا  عناصر فوق الذکر تشکیل شده هویت می بخشود، وی

ئوی ، تنها دارا)ارگان های ناکاملهمین  با به درک قادر تنها

ی که ایون ارگوان هوا و و قادر به درک جوهراست  های)

پودر ابودی، خودا، تنهوا  خصوصیات بدان متعلق اند، نیست  

بورای این کائنات است، بنابراین و هستی و فروهر در وجود 

نیست، میر اینکوه قابل درک بشر متعلق به این جهان مادی 

 ، با تعالی خودش به ورای این خلقت تاریو  یوا مایوا،انسان

   ببینیداالهی شود

ید است بدانچه بدان ام و اعتمادی اکنون ایمان اطمینان

 ( 1ا11تیهودا  شهادتی است به  نچه ان را نمی بینیمداریم و 

مرا کشتید،  نیاه  یوقت»فرمودا  بدان ها یپ ، عیس

 ( 28ا 8تیوحنا  خواهید فهمید که من مسیح هستم
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 سوترای دوم

 
 

، منشا کل دانش و عشا،، ریشاه ی (پارابرهماروح اعظم )در 

 کل قدرت و سرور وجود دارد.

 

نیروی قادر مطلق یا شواکتی،  .پاراکریتی یا طبیعت خدا

ا که این جهوان ر ست ناندا یا یا به عبارت دییر سرور ابدی

کوه اسوت  هیوت یوا  ورد؛ و  گاهی همه جا حاضربوجود 

خودای ماهیت پراکیتی یا  که  گاهی این جهانی را می سا د

 پدر را نمای) می دهند 

ا   نجا که بشر تصویری ا  . چگونه خدا درک می شود

 او راتوجه) به درون می تواند متمرکد کردن خداست، با 

در  را مذکور و ح  این نیرواند می تودر درون درک کند، 

من منحصربه فرد  ثروتاین می تواند  ،درون درک کند

قادر ی نیرو این؛ می تواند در درون درک کندرا  متعال)

و  (بهوگاتبا سرورهمراه  ،(واسانات اش ارادهمطلق را به عنوان 

 (هیتاناتاحساس  گاهی به همه هید را به عنوان  گاه) اش
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درک کند  در درون را  (بهوکتات ن برخورداری های متعال و

  اببینید
 

به تمثال و تصویر   دیخود  فر به تمثالرا  خدا  دم پ 

  دی فر را نر و ماده شانی  اخدا، او انسان را خلق کرد

 (27ا1،پیدای)ت

 سوم سوترای

 
 

این خلقت را آفریاد، او علات وهاور ( پارابرهماروح اعظم )

صاوت  کاه هماان 1. از اوماساتاین طبیعت بی جاان)پراکریتی( 

 اسات، تجلای  نیاروی قاادر متعاا یا کلمه، یا ،  ا(پراناوکائنات )

یاا سااختار ارتعاشای  4)آنو ماده یا اتم( و 3(، فضا )دیسا2زمان )کالا

 خلقت( وهور پیدا کرد.
 

                                                           
  ( Aum or Pranavaت   یا صوت کیهانی   کامناتی، صوت ت لیه   - 1

 (Kala ی زعاا تست کالا تصطلاح سانسکریتی برت - 2

  ( Desaدیسا تصطلاح سانسکریتی برتی فضا عی باشد.   - 3

 ( Anuونو تصطلاح سانسکریتی به عننی ساختار عرتنش خلقت   - 4
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در تجلی نیروی قا . ند، آغاز خلقتیا اوم  آمن یا کلمه

که می تواند هم شکل دفعی و هم شکل ارتعاش است  متعال

داشته  جذبی به صورت احساس  گاهی به همه هید یا عشق

ا یا کلمه نمود می یابد وت خاصیصُ شکلبه باشد  این تجلی 

را  های مختلج)، انیاره ی تغییر در جنبهاوم  اوم   من یا

 ن  غیرقابل تغییربا گو می کند که همان  مان در شکل 

 را که همان فضا در شکل تقسیم  تقسیم؛ و انیاره ی است

  ناپذیر  ن است

مجهوم  .(اتمماده )کلمه، زمان، فضا و  :نگارهچهار ا

م ات انمی باشد که به  ن بعنو هراتماده  یا ، انیاره ی بعدی

 هار  این هنید اشاره می شودپاترا یا  نو  ر یاهای بی شما

سان یکی و هم ا  اینرو و مادهکلمه،  مان، فضا و  و انیاره

 هیدی به جد انیاره هایی صرف نیستند   هستند و اساسا  

بل و ماده بیرونی( این جهان قاتجسمانی شدن  کلمه تجلی

عت که ا  طبی کلمه، امن،  نو، رویت را خلق کرد  بنابراین

ا   یر، جدائی ناپذهتجلی شدجاویدان پدر متعال یا خود اعظم م

 طور کهنیست؛ هماناوست و هیدی به جد خود خداوند متعال 

هیدی به نیست و کی  ا  خود  ت) قابل تجقدرت سو انده 

 اجد خود  ت) نیست  ببینید
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 ن)ِی ن که  غا   فر ،یقیو حق نی ن شاهد ام ن،ی ن  م

  (14ا3 مکاشجه ت دیگویم نیهن خداست،

« کلموه»، و خدا بوود با« کلمه»و بود « کلمه» غا  در 

 هیودی و شوده  فریوده او هر هه هست، بوسیلهخدا بود       

 وجسم گردیود  «کلمه»    این نیست که  ن را نیافریده باشد 

 (14، 3، 1ا 1یوحنا میان ما ساکن شد  ت
 

 سوترای چهارم

 
کاه در مای باشاند.  )مااده( یاا اتام هاا  علت پیادایش، آناو

؛ هار نامیاده مای شاوند پروردگارمایا یا قدرت توهمی  مجموع،

 نامیده می شود. فردی جهلیا  1آنوی فردی، آویدا
 

اتم ها که  ماده یا  اند رکب روح خلقتمَ، (اتم هاماده )

نمود می  ،انیاره هکر شده در باه ههاراین درون و برون در 

 نور افشانییا روح می باشند، خالقی که با خالق یابند، مرکب 

هون  نها نور معنوی این جهان را خلق می کند   بر  نها،

                                                           
1 - Avidya 
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تاریکی  یا مایادر مجموع  می پوشانندرا  درکورای قوه 

مخلوقات به طور جدا و مجدا، نامیده می شوند؛  و هر ی  ا  

مخلوق، بدان خاطر که  ، ویدیا یا جهل فردی نامیده می شوند

ههار به این ا  این رو   استنسبت به خود حقیقی اش غافل 

در شود  می که منجر به همه این  شجتیی ها نیاره هکر شدها

متکثر اشاره  بسیار ههارپایان خطرناکبه عنوان کتاب مقدس 

بشر مادامی که خود را با بدن ناویژه مادی اش   می شود

ارگانه هه (اتمماده تاین  درمادون را  موقعیتی کاملاً ،بشناسد

ع ودرک این موضبه ناهار قادر به  و داحرا  می کن غا ین 

، نه تنها اما وقتی خود را بدان سطح می رساند  نخواهد بود نید

را درک می کند بلکه کل هه درونی و هه بیرونی  مادهاین 

نامتجلی را درک می  ههبخ) متجلی شده و  ههخلقت را 

 و پشت سر(  ببینیدا ی پی) روتیعن کند

 گرداگرد ا  بلور درخشان و در یدریایتخت،  میانو در 

ههارپای وحشی خطرناک که در پ  و پشت ههار  ،تخت

  (6ا4 مکاشجهتسر پر ا  هشمند 



 انجیل

33 

 

 سوترای پنجم

 
 

، کوتاساتا (پاارابرهمنروح اعظام )سویه ی عشا، لایتنااهی 

ی یکا او،  باا که تجلی یافته اوستچایتانیا می باشد. خود فردی، 

 است.
 

حیوات، ، روح القدوس، پروشات تاماا. کوتاستا چایتانیا

که به سانسوکریت  است عشق هیتناهی یا جذب نیروی تجلی

حضور همه جوایی  که همان نامیده می شود پریمابیجان هیت

کوتاسوتا هایتانیوا، یوا  یا قدس است که روح القدوسم روح

نوور  مایا این تاریکی یابر   نچهشات تاما نامیده می شود، پرو

 سمت الوهیت جذب کند  می افشاند تا هر بخشی ا   ن را به

 مایا و بخ) های فردی شده اش یعنوی  ویودیا اما تاریکی یا

د نکه خود را وجودی جدا می پندار (هر مخلوق تجهل فردی

، ندقادر به دریافت و درک این نور معنوی نیستتجنبه دفعی(، 

 اما  ن را با تاب می دهد  
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س، این روح القودو چایتانیا یا پورشا، پسران خدا. آبهاسا

یر هیدی غخدا،  جاودان یامتجلی شده ا  طبیعت هیتناهی پدر 

 پرتوهوای ایون با تواب هوایا  اینرو خود خدا نیست؛ و ا  

یت مه به  نها در سانسکر معنوی، پسران خدا نامیده می شوند

 ا  ببینیدمی گویند  بهاسا هایتانیا یا پورشا

 (4ا1تیوحنا  این حیات، نور بشر بود و  ؛در اوست حیات

 یو تاریک درخشدیم یاست که در تاریک یاو همان نور

 (5ا1تیوحنا   قادر به درک  ن نیست

ندد خودش امد و خودش او را دریافت کرد نه هیچ ک  

 (11ا1تیوحنا   دییر

 

 سوترای ششم

 
 

 او نمودش در هر بشری هست.

یالات آرام  ،(چیات)آگاهی کیهانی ، تحت تاثیر (اتمماده )

باودهی،  ،وقتی معنوی می شودرا شکل می دهد که چیتا ذهن یا 
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متضادش، ماناس، ذهان مای باشاد کاه در  هوش نامیده می شود.

ایگاو یاا  می زید آنچه آن را من همراه با نفس یا منیات یاا جیوا

 می پنداریم. انگاره وجودی مجزا
 

قتی و  پسر بشر یا )نفس( گویا چیتا یا قلب؛ آهامکارا یا

یت هتحت تاثیر عشق کیهانی یا  ،این ماده تاتم( یا  ویدیا

 همچون براده نچه  ن را روح مقدس می نامیم، معنوی شد، 

 مغناطیسی شده،  گاهی به دست می  ورند و قدرتهای  هن 

ده امیاحساس پیدا می کنند،  نهنیام ماهات یا قلب یا هیتا ن

ا   ن  مجداوجودی ه ایده و تصور می شوند و اینجاست ک

ییو اا؛ ن را  هامکار  که در مخلوق نمود می یابد متعال، خودِ

 پسر بشر می نامند   تنج ( یا

ت  اتم ،با مغناطیسی شدن ذهن.ماناس یا  بودهی یا هوش؛

ی  قطب  ن را به سوی  که،یا  ویدیا( دو قطبی می شود

 تجذب( سات جذب می کند یا هات حقیقیوجود حقیقی یا 

  اولی ساتوا تدفع( و دییری  ن را ا  این جذب با  می دارد

را است هوش نامیده می شود که  نچه حقیقت  یا یا بودهی

 ن نیروی هره ی دافعه ایی ا  مشخ  می کند؛ و دومی 

و  متعال معنوی فوق الذکر می شود، که این جهان پنداری
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ورد و بدین خاطر می  ت ناندا( بوجود برای لذت  را خیالی

  یا ماناس یا ههن می نامند  1توا ن ر  ناندا

 هفتم تا دهمسوترای 

 

 
ی  معنوی شده، که در آن آهامکارا )ایاده (اتمماده )چیتا یا 

 ه وهور می رسد، پنج نمودوجود من مجزا، نفس یا ایگو( به منص

 (.دارد )یا پنج نیروی اولیه

ا ،  بدن علای پورشاا ردر یالت اولیه و آغازین این پنج نیرو

 تشکیل می دهند.

براساس خصوصیاتشان که شاامل این پنج نیرو یا پانچا تاتوا، 

 و تامااس )خنثای( ، راجاس)مثبت( ساتوا سه گونا یا خصوصیت

پنج ارگاان یسای )جناناا اینادریاها(، پانج ارگاان  -)منفی( است

                                                           
1 - Anandatwa 
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اولیاه یاا عناصار ریشاه عملکردی )کارما ایندریا( و پانج عنصار 

که اشیا بیرونی قابل یاس بیرونای را بوجاود مای -)تانماتراس( 

 را شکل می دهند. -اورند

مشخصاه در هار ساه گوناای  5مشخصه )کاه شاامل  15این 

ساتوا، راجاس و تاماس می باشاد( باه هماراه هاوش )باودهی( و 

 اندام وریف کالبد لطیف، لینگاسریرا را شاکل 17ذهن )ماناس(، 

 دهند.می 



 انجیل

38 

 

 
 خلقت تی ریشه علت یا تاتوت پانچا: 2 شماره شکل
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  شد.کالبد علی می باخلقت،  یا علت ریشه ای پانچا تاتوا

که به ،قلب(یا ت هیتا یا معنوی شده (اتمماده تاین 

 را ا  پنج  غا ین نیروی شکلپنج  ،صورت دفعی متجلی شده

  انیرو ا ی  نیرو ا  میانه، دو تولید می کندبخ) مختلج) 

ه شد ی، و دو نیروی دییر ا  فضای در هم تنیدهیدو سر انتها

 یرونی بین میانه و هر ی  ا  دو سر انتهایی  این پنج نوع 

ه بکه تحت تاثیر عشق کیهانی تروح القدوس(  تالکتریسیته(

مغناطیسی  کنار هم جذب می شوند، میدان سمت هات حقیقی

 نامیده می بودهی هوش یا ساتواایجاد می کنند که کالبد 

 دییرکه علت تمام خلقت های  ی  غا ینشود  این پنج نیرو

، ید علپانچا تاتوا نامیده می شوند، و به عنوان کالبهستند، 

 می شوند  نامیدهپسر خدا  پورشا یا

 یا  هیتااین نیروها که ها. نیرو یا خصوصیات سه گونا،

 وند ابه خود گرفته  قطبی شده حالتقطبی شده بیرون امدند،  

 که عبارتند ا  سه پیدا کرده اند سه خصوصیت یا کیجیت 

، و (منجیتتمثبت(، تاماس  ا ساتواگونا یا خصوصیت یعنی

  (خنثیتراجاس 

مشخصه های ارگان های یواس. ، ها یا درینجنانااین

های  اندامها یا  ندرینای جنانا عبارتند ا  پنج نیرواین مثبت 
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بوئیدن، هشایی، دیدن، لم  کردن و شنیدن شامل که  ساوح

 تحت تاثیر قطب مخالف اتم تماده( معنوی یعنی  می باشد و

ی ی  شکل را بدنو  جذب می شوند کنار همههن  ماناس یا

 بوجود می  ورند  

مشخصه های عملکردی.  اندامپنج ها یا  ندرینا ایکارم

ج پن را شکل می دهند که به این این پنج نیرو (راجاس تخنثی

 د کهها یا ارگان های عملکردی می گوین اایندرین، کارمنیرو

مهارت  (،اندام های حرکتی تپاهادفع، تولید نسل،  عبارتند ا  

ا  که  ها اندام  این ها( و سخن گجتن دستهای دستی ت

، ندمتجلی شده ا نیروی خنثی این اتم معنوی یعنی هیتاتقلب(

 یاترا تشکیل می دهند که بدن انرژی، نیروی ح ژیکالبد انر

 یا پرانا نامیده می شود   

-( یا ویسهیا )تانماتراس شهیعناصر ر ای هیپنج عنصر اول

که  ورندآ یرا بوجود م یرونیقابل یس ب یرونیب ایکه اش

 مشخصه های منجی این پنج نیرو،توسط یواس قابل درکند. 

دن، بوئیدن، هشایی، دی حسیواد بیرونی پنج تانماتراس یا م

که با ارگان های را شکل می دهندلم  کردن و شنیدن 

 ردی یکی شدههای عملک نداما یا حسی ا  طریق نیروی خنثی

 را بر ورده می سا ند  یقلب و امیال و خواسته های
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ه مشخصه همرا 15این لطیف یا لینگاسریرا. کالبد مادی 

معنوی، لینیا سریرا یا نتج ا  اتم م -هن و هوشه -با دو قطب

پسر  شما سریرا را که بدان بدن مادی لطیف پورشا یاسوک

 شکل می دهند   نید می گویند را خدا

 یازدهم و دوازدهمسوترای 

 
 

با نیرو هستند،  5 ،منفیعنصر اولیه یا ریشه، که مشخصه پنج 

شاکلش  5نااویهه را در خاام و ترکیب شدن با هام انگااره مااده 

؛ پ(آمایعهاا ) ؛(کشایتیجامدات): کاه شاامل گردندموجب می 

 .1اتر )آکاش(؛ و (ماروتمواد گازی )؛ (تیجاسآتش )
 

                                                           
شهکل گرفهت   یخهاک یایدن نیگانه بود که تعناصر پنج نیت نیتز ترک یبه عبارت - 1

 یعه ژهیزعخت، خها   نها  یایبننوتا دن ،یتر تنرژ فیکه وا رت نسبت به حالات لط

در شهکل  ت لیه عناصر نیت نیترک زین رتعونماایپ ایعا   تما  تش ی.   بدا عادتیشناس

 زعخت وا تست ای ژهینا 
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مشخصه  15و  خام تعناصر ریشه(این پنج شکل ماده 

، بودهی  ؛(ههن  گاهی یاح  تماناس فوق الذکر، همراه با 

؛ و قلب یا نیروی احساس قوه تشخی  و تمید؛ هیتا یا

ی معنصر پایه خلقت را تشکیل  24، یا نج  ویی هامکارا، ا

 دهند  

فوق الذکر، که مشخصه خام ماده  5زمخت. کالبد مادی 

 د،با یکدییر ترکیب می شون ،نیرو هستند 5 شامل های منجی

ر ا دکه برای م شکل می دهند را (ناویژه مختت مادهو انیاره 

عبارتند ا ا کشیتی،  نمود می یابند، که شکل مختلف 5

 ات؛  پ، مایعات؛ تیجاس،  ت)؛ ماروت، گا  و ویومامداج

 کهشکل می دهند یا  کاش، اتر  اینها پوش) خارجی را 

ی د مکالبد مادی  مخت یا فیدیکی پورشا یا پسر خدا را بوجو

  گویندمی  در سانسکریت ستهوهسریرااورند که بدان 

مشخصه فوق  15و   مختماده  5این ریش سفید.  24

و  ؛ هیتا، قلب؛(بودهیهوش ت؛ تماناس( ههنه الذکر به همرا

ر را همانطور که د ری) سجیدا اصل ی 24(،  هامکارانج  ت

 ببینیدا  ل می دهند شک ه مدکتاب مقدس 

و ههار تخت است؛ و بر  ن  ستیو گرداگرد تخت، ب

 (4ا4تمکاشجه   دمید ریو ههار پ ستیب ،تختها
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 ،ندکامل کرداصل، که خلقت تاریکی یا مایا را  24این 

جا ا   نو  ؛ ویدیا نیستند بس  جهل و توهم یابه جد هیدی 

  ادان اشاره شد، تنها که این جهل همانطور که در باه ب

 ، خلقت در واقعصرف تشکیل می شود انیاره ها و تصوراتی

ف و هیدی به جد نمای) صر ندارد، هیچ وجود قائم به هاتی

 انیارها و تصورات نیست؛ نمای) صرف انیارها و تصوراتی

 است در هات ابدی یا خدا یا پدر 

 سوترای سیزدهم

 
 

 

سپهر، هفت سوارگا و هفات پاتاالاس  چهارده کائنات بهاین 

 .تقسیم می شود

 

حال به توصیف این کائنات می . هفت سپهر یا سوارگا

سوی  به شد وخدا  غا   یا ا  هات ابدی کائناتاین پردا یم  

سپهر  تکه در میان هج یافتپایین تا خلقت مادی ادامه 

  تلف، سوارگا یا لوکا شکل گرفتمخ
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پهر س، ساتیا لوکا، سپهرین نخست. سپهر هفتم، ساتیا لوکا

 هیچ  قرار دارد این جهانسات، در  یا هات حقیقیخدا یا تنها 

این ، با هیچ هیدی در دنکتوصیف  نمی تواند  ن را نامی

ا     این سپهررا شرح دادتاریکی یا نور نمی توان  ن خلقت 

 این رو،  ناما، بی نام نامیده می شود 

سپهر بعدی در این ترتیب . لوکا ششمین سپهر، تاپو

 جاودانکه شکیبایی  می باشد ، سپهر روح مقدستاپولوکا

دی این سپهر تحت تاثیر هیچ انیاره محدو ا   نجا که  است

 بدان قرار نمی گیرد برای همیشه بی هیچ  شجتیی باقیست 

ی نید دست یافتنسبب که این سپهر حتی بوسیله پسران خدا 

 نیست بدان  گما یا غیرقابل دسترس می گویند  

ر سپهر بعدی، جانالوکا، سپه. لوکا پنجمین سپهر، جانا

ی  که در  ن ایده است جاییکه خدا پسران یا معنوی انعکاس

   ا   نجا که اینشکل می گیرده عنوان هویتی جدا خود ب

 تاریکی، مایا می در خلقت کسیادراک هر  ورای قوهسپهر 

 غیر قابل درک نامیده می شود  باشد،  هکشایا یا

سپ  سپهر ماهار لوکا، . لوکا چهارمین سپهر، ماهار

جاییکه  ،مایا قرار دارد مادهتاتم(،  غا  خلقت تاریکی یا سپهر

  این سپهر، این لین  متجلی می شود و انعکاس می یابد روح
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 ارتباط دهنده، تنها راه بین روح و خلقت مادی می باشد و

 دوارا نامیده می شود  داساما بدین خاطر باب یا

 اتمماده تاین  گرداگرد. لوکا سومین سپهر، سوارا

ی اطیسمغن (هاله ئورا تنیروها یا  لوکا، سپهر ، سواراع)(مرت

 هر گونه خلقتی ، عدم وجودسپهر مشخصه اینقرار دارد  

و  است اسباب مادی لطیف(  بژه هایشان یاو ندام ها تحتی ا

 خلا بدرگ نامیده می شود  ا یعنیسونی ماها

کا، لو وارا سپهر بعدی، بهو. وارا لوکا دومین سپهر، بهو

یژه مواد ناو  الکتریکی می باشد  ا   نجا که خصوصیاتسپهر 

 ،ندوجود نداراین سپهر  به طور کلی در تمواد فیدیکی( خلقت

 یا سونیا است  ن راا  طریق مواد لطیف  اننمودش و تنها

  یی عادی می نامندخلا

 خرین و پایین ترین سپهر،   لوکا. سپهر او ، باهو

 رایمی باشد که همیشه ب باهولوکا، سپهر ماده ناویژه خلقت

 هر شخصی قابل رویت می باشد 

ا   نجا که خدا انسان را به هفت کلیسا یا ساپتا پاتالاس. 

شبیه تصویری ا   تصویر خود خلق کرد، بنابراین کالبد انسان

 باشد  جسم مادی بشر، دارای هجت مکاناین کیهان می 

به که پاتاهس نامیده می شود  بشر با حرکت است حیاتی 
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مسیری صحیح، نور در و پیشرفت  حقیقی اش سمت خود

که در کتاب دریافت می کند ها کان معنوی را در این م

ی ی؛ نورهانوان کلیساهای بسیار توصیف می شوندمقدس به ع

 گروه همچوند که نمی شوهمچون ستاره ها در  نجا درک 

 ا  ببینیدهستند فرشتیان

 هجت هراغدان دم،ی  و هون رو گرداندمیپ  رو برگردان

 دم؛یطلا د

 را      پسرِ انسان هیهجت هراغدان، شب انیو در م

     و در دست راست خود هجت ستاره داشت

هستندا و هجت  سایهجت ستاره، فرشتیان هجت کل این

  باشندیم سای، هجت کلکه دیدی هراغدان

 (20، 16، 13، 12ا 1تمکاشجه 

 

هجت سوپهر یوا  باهی چهارده بهوواناا.طبقات خلقت یا 

مشخصوی ا  طبقه ههارده  ،سوارگا و هجت پاتاهس هکر شده

  شکل گرفتند بهوواناخلقت یا ههارده 
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 سوترای چهاردهم

 
 

 .پورشا با هفت کوشا یا شات پوشیده می شود

 

این پورشوا، پسور   کوشا یا شات غلاف یا یجاب یا پنج

حجاب همچون  پوشیده می شود،  نها غلافخدا، بوسیله پنج 

 نهوا پوشانده اند که به پورشا یا پسر خدا را  هایی هستند که

  می گویندکوشا یا شات 

، قلب، هیتا حجابا  پنج  غلاف  اولین قلب، اولین کوشا

 پی)که ا  ههار انیاره تشکیل شده است یا اتم می باشد که 

لوذت موی  عبارتند ا  احساس می کند یاا  این هکر شد که 

ه کو ناندا می باشود سرور یا  جاییاهی برایو ا  این رو  برد

 نامیده می شود  یا حجاب لذت یا سرور  ناندامایا کوشا

، هاله مغناطیسینیروهای  )یجاب(. دومین کوشا ،بودهی

 نچوه حقیقوت  د کوهنمی باش( بودهیهوش تا   هایی تجلی

جنانوا موی  بنابراین جاییاه خرد یا را مشخ  می کنند  است

  باشد که جنانامایا کوشا نامیده می شود 
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(، کوشواحجواب تسومین  ، سومین کوشاا.(ماناسذهن )

ل تشکی واسهای حندام ههن می باشد، که ا  اکالبد ماناس یا 

مانومایوا کوشوا  در باه هکر  ن رفوت،همانطور که و  ،شده

 نامیده می شود 

ههارمین، کالبد انورژی، نیوروی  پرانا، چهارمین کوشاا.

و  ست تشکیل یافته ا  ارگان های عملکوردیحیات یا پرانا ا

 ود شنامیده می یا حجاب نیروی حیات بنابراین پرانامایا کوشا 

  ، پنجماین کوشاا، زمخت یاا مااده فیزیکایماده ناویهه

پنجمین و  خرین ا  این دسته، ماده ناویژه، پوشو) خوارجی 

 ه ی این دنیای مرئی را شکل می دهود کوهمی باشد و ماد اتم

ی موسبب شکل گرفتن این دنیا شده و این دنیا مرئی را ایجاد 

ین یا مغذی گجته و ا  ننا کند بدین خاطر در سانسکریت بدان

  ننامایا کوشا نامیده می شود حجاب 

ا  ایون انرژی قادر متعال،  تجلیعمل دافعه،   عمل عشا،.

قادر متعال در هسوته قلوب( تعشق کش)رو کامل شد، عمل 

شروع به متجلی شدن می کند  تحت تاثیر ایون عشوق قوادر 

این کش)،  اتم ها به سمت یکدییر جذب می شوند  یا متعال

نددی  و نددی  تر می  ینود و اشوکال اتریو ، گوا ی، 

 را به خود می گیرند  مدا تشین، مایع و ج
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جهوان قابول رویوت بوا    بدین صوورتبی جاان قلمرو

 جان  خلقت مییدها، سیارات، و ماه ها که پادشاهی بی خورش

  شدنامیم، مدین 

، وقتی عمل عشق الهوی، صورتبه همین  گیااهی. قلمرو

، ، تکامل  ویدیا، جهلتهره تاریکی، مایوابس  یافتبه خوبی 

  شروع به بیرون  مودن کورد، (لقادر متعامتجلی شده انرژی 

 مخوت شوکل  ا  مواده یا پوسته خارجی اتوم ننامایا کوشا، 

شکل  حجابت پرانایاما کوشاحجاب نیروی حیات یا ، گرفت

( شوروع بوه کردی، ارگان های عملهایندریاا اا  کارم گرفته

به مرکدشان سخت تور  اتم ها کرد  در حالت ارگانی ،عمل 

متجلی موی ، و به عنوان پادشاهی گیاهی در خلقت می هسبند

  شوند

یوا مانومابیرون  مد، وقتی پرانایاما کوشا  قلمرو ییوانی.

ای انودام هو ها یا درینا اینتشکیل یافته ا  جنان غلافکوشا ت

 نیاه می  تماده(   اتم هاحسی( شروع به شکل گرفتن کردند

طبیعت جهان بیرونی را درک موی کننود و اتوم هوای  تواند

 صورت هواییدییری با ماهیت مختلف را جذب می کنند و 

و  اسوت دهد که بخ) ضروری برای لذت بردن شکل می را

  گرفتبنابراین قلمرو حیوانی در خلقت شکل 
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 وشا، جنانامایا کبیرون  مد  وقتی مانومایا کوشا نوع بشار

 ک شود  ایونادراها( قابل  نیروتکالبد هوش تشکیل یافته ا  

ردند پیدا کشتباه را ، قدرت انتخاب درست و اتماده ها( اتم ها

  ندشدودی با قدرت منطق در خلقت تبدیل وج به انسان یا و

 گواه بور  روح الهی یا عشقِوقتی بشر،  دواتا یا فرشاته.

ا همه هید را درون قلب) پرورش داد، قادر است توا جنانامایو

 قلوب غلاف، هیتوا یوا نیاه لطیف ترین  کوشا را پ  براند

یا  دواتاتمتشکل ا  ههار انیاره(، متجلی می شود  بشر  نیاه 

 فرشته در خلقت نامیده می شود 

نیود  غولافقتی قلب یا لطیف تورین   و، سانیاسییرها

کنار می رود، دییر هیچ هیدی بشور را در اسوارت خلقوت 

، پسور تاریکی، مایا نیه نمی دارد  انسان  نیاه رها یا سانیاس

 خدا می شود و به درون خلقت نور وارد می شود 

 مپانزدهم و شانزده سوترای
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همانطور که اشیایی که در رویا می بینایم، وقتای بیادار مای 

 هنگام بیداریبه همان ترتیب ادراکاتمان  ،شویم، غیرواقعی است

 .قوله ای استنتاجیم -به همین ترتیب غیرواقعی هستندنیز 
 

در هنیام   نچهوقتی بشر،  یالت های خواب و بیداری.

ا  محی  اطراف) تماده فیدیکی اطراف)( ادراک  بیداری

ه یسامق ادراک می کند، در هنیام رویا با  نچه کرده است را

ن کند، مشابهت موجود بین  نها به طور طبیعی منجر به ای

ظر ن نچه به استنتا  در او می شود که این جهان خارجی نید 

 نیست  ،می رسد

ی فهمد که هموه ، می می رودتوضیحی بیشتربه دنبال وقتی 

اساسا   نچه در هنیام بیداری ا  محی  پیرامون ادراک کرده،

بخواطر در هوم  صورف نیسوتند کوه تصوراتیهیدی به جد 

ا   ی اشپونج انودام حسو عینیت های بیرونی با  میخته شدن

ایون ی اند  به عبارت دییور، واسطه پنج اندام عملکرد قیطر

جهانی که ما هنیام بیداری ادراک می کنیم، در نتیجه به هم 

ی بیرونی یا موواد عینیت هات  بژه های بیرونی میخته شدن، 

ا  پونج  تشوکیل شوده ویژگی های منجویحواس( یا همان 

 انتویژگی های مثبت شواو  حسی اندامدرونی با پنج  نیروی
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 انودامپنج  ( ا  طریق واسطهشامل شنیدن، دیدن، بویایی و    

بوجوود  اند که (ها تویژگی های خنثی الکتریسیتهردیکعمل

 می  یند  

ام اند اتحاد سه گانه  بژه بیرونی با اندام های حسی واین 

 (یا ح   گاهی تماناس بوسیله عمل ههن های عملکردی

تبودهی( درک و  و بوسیله هوش تحت تاثیر قرار می گیرد

ر که بش یهمه ادراکات   بنابراین واضح است کهفهم می شود

 هنیه، با  فرینی شده مساله ای صرفا ،دارددر هنیام بیداری 

 هستند   (پاروکشاجنانات

 هفدهمسوترای 
 

 

چه نیازی وجود دارد که گورویی، نجات دهنده ایای باشاد، 

باه  از خودگذشاتگی( وعشا،، ایثاار و ) کسی که ما را به باکتی

 یقیقت بیدار کند. ادراک

 سات گوروی یا نجات دهنده اش را می یابد. وقتی انسانی
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ت پاروکشاجنانا(، بی معرفتی صحیح  باوقتی انسانی  

یوحنای  مجتخر به مقامدنیای خارجی را می فهمد،  یار ش

  و شاهد نور بوداو که  ،، شخصیت الهی می شودتعمید دهنده

 این هدیه بهشتی طبیعت رشد ،بعد ا  اینکه عشق قلبی اش

   شهادت دادبه مسیح  ،یافت

صادق پیشرفته ای ممکن است، این بخت ی هر جوینده 

 ونهو اقبال را داشته باشد تا همراه هنین شخصیت های خداگ

وان عن که با مهربانی ممکن است بر سر راه او بهای شود،  نان

 نهاقامشت  با تبعیت قرار گیرند ، سات گورو، ناجیمعلم معنوی

 به شخاص الهی، بشر قادر به جهت دادنا  احکام مقدس این ا

سمت درون به سمت باب  های حسی اش به اندامی همه 

ا واردرونی جهان که بدان تریکوتی، سینسوریوم، یا سوشومناد

 ونید می گویند، می شود، انچه مرکد مشترکشان است 

این بان  و  وا را درک می کند، بان  و جائیکه وی، 

کیهانی که  ارتعاشاین ، کوبشی خاص صوت  وایی همچون

 ادهفرستاست؛ و کالبد نورانی  «اوم»، « من»، «کلمه» همان،

ار دیه ، که در کتاب مقدس به عنوان طلارادها را می بیند خدا

 ایا یوحنای تعمید دهنده نماد پردا ی می شود  ببینید
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که  ق،یو صدّ یقیشاهد حق نیا ن،ی م دیگویرا م نیا

 (14ا3تمکاشجه  خلقت خداست یابتدا
 

ود و  وا  مرا بشن یاگر کس کوبم؛یم بر درستاده یا ن یا

م اهشام خو یدر را با  کند، به ندد او درخواهم  مد و با و

 ( 20ا3تمکاشجه  با من دیخورد و او ن
 

که      او  ن نور نبود بلپیامبر را فرستاد یخدا یحیا

گجتا من  ییحیفرستاده شد تا بدان نور شهادت دهد     

 مسیر مستقیم به که هستم،  بیابان  دمی گریان در  یصدا

 ( 23، 8، 6ا 1تیوحنا  « می سا دسمت پروردگار را 
 

مقدس.  های جریاناین ، اردنگنگا، جمونا یا  رودهای

همچون جریانی ا   ا   نجا کهوت، طبیعت ویژه این صُ بخاطر

خود را در ماده باه که سرا یر می شود و منطقه ناشناخته 

مسل  های  در تمثیلی شکلخلقت رها می کند، به   مخت

برمی مختلف با نام های رودخانه های مختلجی که مقدس 

؛ برای مثال، گن  توس  شده استداده شمردن، نشان 
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بوسیله  (جوردناردن تتوس  وایشناوا، و  1هندوان، جامونا

 مسیحیان 

اعتقاد به  نورانی اش، با انسان ا  طریق بدن دومین تولد.

غسل تعمید  -کائنات بخ)حیات این - نور حقیقی این وجود

در جریان مقدس صوت جذب می  به عبارت دییر می یابد یا

ن صحبت د، بنابراین همانطور که در مورد  غسل تعمی شود 

تیوگای عشق و شده، دومین تولد بشر می باشد و باکتی یوگا 

ن بشر هرگد نمی  که بدون  نامیده می شود 2سرسپردگی(

  اجهان درونی حقیقی، پادشاهی خدا را درک کند  ببینید تواند

  ید،ی مد تا به هر ک  که به این دنیا م ی ن نور واقع

 (9ا 1تیوحنا  بتابد 

ه اگر تولد تا براستی، براستی، عین حقیقت را می گویم، 

 (3ا 3 یوحنات  یملکوت خدا را ببین یتوانیهرگد نم ،یپیدا نکن

وضعیت، پسر بشر در این درک واقعی، آپاروکشاجنانا. 

روی برمی ناویژه  این خلقت مادیو ا  هدشروع به توبه کر

بدی اش، خدا حرکت ، و به سمت الوهیت)، وجود اگرداند

                                                           
  تیشنا ت پرستندگاا  یشنو، خدت در شکل نرهدترنده وا - 1
تتحاد با خدت تز طریق عشق، کششش که به طور ثابت تنساا رت به سمت  - 2

 پر ردگاهش عی کشاند  ناشر(.پادشاهی 
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تجهل( متوقف می شود، بشر به می کند  وقتی گسترش توهم 

درک می مایا را  مشخصه حقیقی این خلقت تاریکی یاتدریج 

صرفی ا  انیاره های طبیعت  کند و  ن را به عنوان نمای)

 ، تنها جوهر حقیقی درک می کند متعالمن اعظم متعلق به 

 نامیده می شود   پاروکشاجنانااین درک درست، 

 هجدهمسوترای 

 
 

واقعیات این وقتی شخصی یگانگی خویش را با خود جهانی، 

 .می شود )کایوالیا( یاصلرستگاری  ،اعظم تشخیص داد
 

  وقتی تمام ناجی تدهین شدهاین سانیاس یا مسیح 

به که ها کنار می رود، قلب، گسترش های توهم و جهل 

، دییر صرفا منعک  کننده نور شده طور کامل روشن و پاک

یست، بلکه همچنین  ن نور معنوی را به روشنی حقیقی ن
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می شود، انسان  تقدی  و تدهینمتجلی می کند و ا  این رو 

 امی شود  ببینید 1تبدیل به سانیاس، رها، یا مسیح منجی

روح خدا ا   یدر همان وقت به من فرمودا هرگاه دید

قرار گرفت، بدان که او همان است  ی سمان  مد و بر کس

القدس تعمید که منتظرش هستید  اوست که مردم را با روح

 ( 33ا 1یوحنا ت  خواهد داد

ا  طریق این نجات دهنده،   ریان نورغسل تعمید در ج

ذب جپسر بشر دوباره تعمید می شود یا در جریان نور معنوی 

ه می شود، و به ورای خلقت تاریکی، مایا صعود می کند، ب

ت پسر خدا تکه در سانسکریجهان معنوی وارد می شود و با 

 ندمانهیکی می شود، به معنای  بهاسا هایتانیا یا پورشا است( 

 در این حالت بشر برای روی داد  عیسی ناصری  نچه برای

 ایا رها می شود  ببینیدهمیشه ا  بند تاریکی، ما

ا ق رحکه به او ایمان  وردند، این  یاما او به تمام کسان

 نام)بود به  یفق  کاف ،یداد که فر ندان خدا گردند؛ بل

 (12ا 1  تیوحنا ایمان  ورند

                                                           
کسی که با وگاهی عسیحایی یکی عی شهود، وگهاهی عهننکس شهده تیهی تز پهدر  - 1

تبدی، خدت در خلقت عی باشد که حاضر در همه جا در کلمهه یها ت  ، تیهن ترتنها  

ایا، یها تهوهت کیهانی عی باشد. تز تین ر  ت  رهایی یافته یا تزتد شده تیی تز تاریکی ع

 در تست. جدتیی تز پ
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از آب و  یعین یقیقت است. تا کس گویمیآنچه م

ا )یوین وارد ملکوت خدا شود. تواندیروح تولد نیابد، نم

3 :5) 

 

د   ا  این رو وقتی بشر به جهان معنوی وارقربانی خود

روح  -می شود تبدیل به پسر خدا می شود، وی نور جهانی

کلیتی کامل درک می کند و در می  را به عنوان -القدوس

ست به جد انیاره ایی محض که بر روی یابد وی هیدی نی

 روح اوم قرار گرفته است   نیاه خود را بها  نور  هره ایی

در محراب خدا  ؛تقدیم می کند  قربانیاه خدا یا القدوس

ت هوی بیهوده تصور رها کردن عبارت ا  قربانی می کند؛ که

 یکی می شود  ییانه یکپارههو با  استمجد

س یکی شدن با روح مقدبا   بنابراین، کایوالیا، اتحاد

ین د  ا، خدا یکی می شوواقعیخدا، پدر، او با وجود  یا جهانی

ده امین (کایوالیارستیاری تخدا،  دی یااتحاد خود با وجود اب

 امی شود  ببینید

 



 انجیل

59 

 

ن مخواهم داد که بر تخت  یرا به و نیا د،ی نکه غالب  

او  تخت و با پدر خود بر افتمیهنانکه من غلبه  ند،یبا من بنش

 (21ا 3 تمکاشجه نشستم 
 



 

 

 
 

 

 سوم فصل

 رهایی
 

 یکم سوترای

 
 

 آنجا میلی برای رهایی وجود دارد. بدین خاطر
 

ی وقتی انسان حتی به شیوه رهایی، هدف نخستین. 

ارتباط حقیقی موجود  و طبیعت حقیقی این خلقت ،باطیاستن

متوجه  بعلاوهبین این خلقت و خودش را درک می کند؛ و 

و غافل شده است کاملا تحت تاثیر مایا، تاریکی، که  می شود
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تاریکی است که او را نسبت به خود تنها این بند و اسارت 

وی ، شدههمه رنج های) موجب و  کردهغافل حقیقی اش 

این و طبیعتا می خواهد تا ا  همه این رضالت ها   اد شود  

رهایی ا  رضالت یا   ادی ا  بند مایا نخستین هدف  ندگی) 

 می شود 

 دومسوترای 

 
اش  واقعی ( در خودجیوا، روح فردی) رهایی، تثبیت پورشا

 ست.ا
 

وقتی انسان خود را . سکونت در خود آزادی است

ه بمایا می برد، و  یا تاریکیخلقت ی به ورای انیاره 

ا  بند   اد می طور کامل ا  تاثیرش خار  می شود، 

اش، روح ابدی اش سکنی می  واقعیشود و در خود 

  گدیند 
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 سوم سوترای

 

آنگاه همه دردهاا متوقاف مای شاود و باه هادف فرجاامین 

 ، شناخت خدا(کما  یقیقی) واصل می شود
 

  با حصول این رهایی، انسان ا  رهایی، رستگاری است

همه  شجتیی های) رها می شود و همه خواسته های قلبی 

اش  هدف فرجامین  ندگیا  اینرو اش بر ورده می شود، 

 تکمیل می شود 

 

 چهارم سوترای

 
 

مصایبت و در غیر اینصورت، تولدی بعد از تولد دیگر، انساان 

 کند.بدبختی خواسته های ارضا نشده اش را تجربه می 
 



 مقصد

63 

 

د انسان خوبه هر حال  تا وقتی، چرا انسان رنج می کشد.

قی حقی منو سامان یافتن با را با جسم مادی اش یکی بداند 

 مطابق باهای) نیا ، او احساس می کند را فروگذارداش 

ا است  برای ارضا  نه نشدهبر ورده اش خواسته های قلبی 

ا  حیات در مرحله ایی جسم و خونی اغلب با  مجبور است

 وظاهر شود و تحت کنترل تاثیر تاریکی، مایا قرار گیرد 

تحت همه  شجتیی های حیات و  ،مجبور به رنج کشیدن

  شود در حال حاضر بلکه در  ینده نیدمرگ نه فق  

 پنجم و ششم سوترای

 
 جهل متولد می شاوند. جهال، درکِ یا آشفتگی های از آویدیا

 درک وجود می باشد. عدم وجود و عدمِ
 

 ویدیا، عدم درک است یا درک جهل یا  جهل چیست؟

نادرستی است ا  وجود هیدی که وجود ندارد  بواسطه 

 ویدیا، بشر معتقد می شود که این خلقت مادی تنها هیدی 

ن وجود ندارد،   وجود دارد، هیدی فراسوی است که اساساً

هیدی نیست و  ی اساساًفراموش می کند که این خلقت مادّ
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تنها وجود این ا  انیاره ها بر روح جاویدان،  نمایشیصرفا 

خلقت مادی است  این جهل تنها  معقوهتحقیقی، فراسوی 

ش نیست بلکه ریشه تمامی عذاب های به خود مربوط یهالش

 دییر بشر نید هست 

 هفتم تا دوازدهمسوترای 

 
 

 نفاس، عناوانقادرت دوگاناه باه با داشاتن جهل، یا  آویدیا

نماود مای  چسبیدن سفت و ساخت باه چیازیو نفرت وابستگی، 

 یابد.
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این چسبندگی سافت و و  یگو(انفس )، مایا یا نیروی تاریک

)کشاش( و  د می کند؛ قدرت قطبی مایا، وابساتگیسخت را ایجا

 ( را موجب می گردد.دشمنی) تنفر

باین کالباد فیزیکای و  نفس در نتیجه فقدان قدرت تشخیص

 یقی نشات می گیرد.خود یق

)اعتقاد باه طبیعات  طبیعی از شرطی شدن نتیجه ایی چسبیدن

باه روح بعناوان  ، در عاو  اعتقاادو قوانینش باه عناوان فرجاام

 می باشد. (نیروی علی همه چیز 

و تعلا، باه معنای عطاش و شاوقی باه موضاوعات  وابستگی

 می باشد. بیرونی جهت کسب شادی و سرور

و از میااان برداشااتن ی میلاای باارای یااذف ابااه معناا نفاارت

 موضوعاتی است که موجبات ناخشنود است.
 

در جهت فهم اینکه  جهل، منبع همه آشفتگی هاست.

یاد داشته هطور جهل منبع همه  شجتیی هاست ما بایستی به 

شرح  ن رفت( که جهل، تهمانطور که در فصل قبلی  باشیم

است که تکثیریافته   ویدیا، همچون هره ای ا  مایا یا تاریکی

  یکی ا  این دارددو خاصیت مایا را بدین خاطر ، و است

موجب عدم تلاش  است که خواص، قدرت تاری  کننده اش

فراسوی خلقت مادی می   دمی جهت به دست  وردن هیدی
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را بوجود می   سمیتا نج  یا این قدرت تاری  کننده،  شود

جسم مادی اش فرد خود را با این  ،اورد که موجب می شود

هراتی ا  مجموعه ای ا  اتم ها یا که هیدی به جد ،هویت دهد

هسبیدن سجت و سخت یا  بهینیویسا،  نیروی جهانی نیست؛ و

  است خلقت مادیاعتقاد به ار ش و اعتبار غایی این 

 کلشجهل در  ویدیا یا با اعتقاد به دومین خاصیت مایا، 

و  یبه سوی موضوعات معین موجب کششیتجذبی( ،متکثرش

ن بنابرای  می شودموضوعات دییر به تپ   نی( نجرت و تنجر

 لذت بخ) یا   نچه جذاب به نظر می  ید، موضوعات بیرونی

 را فراهم کرده و موجب وابستیی و تعلق خاطر  ورش شادی

 رون نچه در بییا کششی نسبت به هید هایی یا راجا می شود  

که تولید درد می  ضوعاتی هستندموا   ن دوری می شود، 

 یا دوشا شکل می گیرد   ، نجرتکنند و بدین خاطر بیدای
 

 سیزدهمسوترای 
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)براسااس تاوهم نفسانی اسات، ریشه درد، فعالیت های 

 می شود.ی زموجب بدبختی و سیه رو که (شکل گرفته اند
 

  شوجتیی تحت تاثیر این پنج چرا بشر محدود می شود.

 هسبیدن به دنیای مادیو  نجرتجهل، منیت، وابستیی،  یعنی

درگیر کارهای نجسانی می کند کوه نتیجوه  ن انسان خود را 

  رنج کشیدن اوست

 چهاردهم و پانزدهمسوترای 

 
 

هادف بشاار، رهاایی کاماال از ناخشانود و عاادم ساارور 

 است.

او درد را به طاور کامال و بادون امکاان آن هنگام که 

 .است شدهنائل  فرجامانسان به بالاترین  رها کرد،  بازگشت
 

همراه با توقف رنج به طور هدف فرجامین قلب. 

  نابودی کامل، هدف بلافصل قلب،  رتا شکل می گیرد

، ، پارامارتاکامل همه این رنج ها بدون امکان با گشت

 هدف فرجامین می باشد 
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 شانزدهم تا بیست و یکم  سوترای

 
 

 .و شوق )قلبی بشرند( سه میل سروروجود، آگاهی، و 

است که باا دساتورالعمل هاای  ، رضایت قلبیسرور یا آناندا

 .می دهد به دست می آیدسات گورو  ناجی یاکه 

ودی کامل همه آشافتگی هاا ناب همانا آگاهی یقیقیچیت یا 

 فضایل را به ارمغان می آورد.و رشد تمامی 

 اصالیروح  سات یا وجود، با تشخیص جاودانگی همیشگی

 می شود.

 این سه کیفیت، طبیعت یقیقی بشر را شکل می دهند.

د و نبه طور کامل بارآورده مای شاو امیا  و خواسته هاهمه 

ا یا رتاپارام آمقام و می بندد،  بدبختی و سیه روزی ها رختهمه 

 .یاصل می شود والاترین هدف
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 ، نیا  بدرگی به سات یابشر طبیعتا الزامات راستین.

  ؛ احساس می کندیا سرور  گاهی؛ و  ناندا وجود؛ هیت یا

 بهربطی ند و قلب بشر  راستین احتیاجاتاین سه کیجیت، 

در  و همانطور که  انجام کاری در بیرون ا  خود او ندارند

یی فصل قبل نید توضیح  ن داده شد، اساسا  نها دارایی ها

 متعلق به طبیعت راستین اویند

انسان اقبال وقتی  د.سرور دست می یابچطور بشر به 

 ، وهمراهی شخصیت الهی یا سات گورو تناجی( را یافت

می مشتاقانه راهنمایی مقدس) را دنبال کرد، می تواند تما

 هایهمه خواسته  تمرکد خود را به سمت درون متوجه کند و

ستین ار قلبی اش را بر ورد و ا  اینرو رضایت،  ناندا یا سرور

 کند می را کسب 

با قلبی راضی و خشنود  .نمود می یابدچطور آگاهی 

که انتخاب  توجه) بر هر هیدیتمرکد بشر قادر به  شده،

به کند  می را درک  های)جنبه های تمامی و  ، می شودکند

یا اگاهی حقیقی نمود می یابد که همانا   هیت این ترتیب

 گاهی ا  تمامی تغییر و تحوهت طبیعت تا تجلی اولیه اش 

و حتی خود متعال واقعی  "اوم"یا  " مین" یا "کلمه"یعنی 

و در جریان متعلق به  ن جذب می شود، انسان   می شوداش 
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تعمید داده می شود و شروع به توبه می کند و به سمت 

الوهیت)، پدر جاویدان، که ا   نجا فرو افتاده بود، برمی 

 اگردد  ببینید

 و توبه کن  یاپ  بخاطر  ر که ا  کجا افتاده

 (5ا2تمکاشجات 

بشر، با  گاهی ا   چگونه وجود تشخیص داده می شود.

 یا این خلقت تاریکیحقیقی اش و  گاهی ا  ماهیت  وجود

و به  به سمت قدرت متعال مافوق  ن حرکت می کندمایا، 

به این   بیرون می کندتدریج همه پیشروی های جهل را 

من  ل این خلقت تاریکی رها می شود، وترتیب، ا  کنتر

و  حقیقی اش را به عنوان وجود حقیقی همیشه جاودان متعال

منِ حقیقی و وجود  یا درک می کند  ا  این رو سات ابدی

  واقعی، خود را نشان می دهد

وقتی همه  اصلی قلب یاصل می شود. خواستهچطور 

 ندااحتیاجات قلب یعنی سات یا وجود؛ هیت یا  گاهی؛ و  نا

مادر ضلالت ها، شروع به  یناصل شدند، جهل اح -یا سرور

ی این جهان محو شدن می کنند و متعاقبا همه  شجتیی ها

 ند ، برای همیشه فرو می ریدمادی، که ریشه همه رنج هایند

  حاصل می شودا  این رو هدف فرجامین قلب 
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 بیست و دوم سوترای

 
 

هنگامی که تمام خواسته های طبیعت اش یاصل شد، بشر نه 

ا روح دهنده نور الهی است بلکه به طور فعالانه ایی باتنها بارتاب 

 یکی می شود. این یالت را کایوالیا، یگانگی می نامند.

 

احتیاجات در این حالت، همه  چطور بشر نجات می یابد.

، قلب به طور حاصل می شودو هدف فرجامین  بر ورده شده

صرف نور حقیقی، به  انعکاس بجایپاک می شود و کامل 

وسیله ب بشر ا  اینروی طور فعاهنه ایی  ن را متجلی می کند 

 یا  ن روح مقدس تدهین و تقدی  می شود، تبدیل به مسیح

، نویپادشاهی نور مع و با ورود به می شود  تدهین شده ناجی

 تبدیل به پسر خدا می شود 

در این حالت، بشر خودش را به عنوان هره ایی ا  روح 

بیهوده هویت مجدای) ی مقدس جهانی درک می کند و ایده 

 که خود را با روح جاویدان یکی می کند؛ و را رها می کند

پدر می باشد  این اتحاد  ییانیی با خدا یایکی شدن و همانا 
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که هدف فرجامین  یا رستیاری  استخود با خدا، کایوالیا 

 ا  ببینیداستموجودات مخلوق ی همه 

ر دپدر هستم و او  یشته باش که من در خدافق  ایمان دا

 (11ا14تیوحنا   من است
 

 



 

 

 

 

 

 چهارم فصل

 آیین
 

 اول تا چهارمسوترای 

 
 

)تاپااس(، مطالعاه ریاضات  یانجاا عباارت اسات ازقربانی یا 

 .ست)برهمانیدهانا( ا )سوادهیایا( و تمرین مدیتیشن بر اوم عمی،
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 در هماه شارایطآراماش ذهنای یاا  و تحمال صابر، ریاضت

همچاون سارد و گارم،  مایا دوگانگی اساسیمیانه ی در  )تعادلی

 (.درد و لذت و غیره

خواندن یا گوش سپردن به یقیقت معناوی،  شاملسوادهیایا 

 تعم، در آن و شکل دادن به مفهوم روشنی از آن می باشد.

صاوت الهای اوم، تنهاا راه باه ساوی  مدیتیشن بر پرانااوا یاا

 نجات می باشد.)روح( و  برهمن
 

تاپاس ریاضت مذهبی  تبیین صبر، ایمان، و کار مقدس.

ا، یاییا صبر هم در شادی و هم در هنیام رنج می باشد  سواده

نا اوامطالعه همراه با توجه عمیق تمانانا( است که به  ن سر

ایمان  ر موردنید می گویند و شکل دادن به دیدگاهی د

 بارتع، که نام دارد اسانایدهیدین ،من متعال در مورد ،حقیقی

 ه ام و به کجا خواهم مداست ا   نچه من هستم، ا  کجا 

من  اینه ام، و مسائلی دییر در رابطه با  مدرفت، برای هه 

ردن برهمانیدهانا، تعمید یا یکی ک را شامل می شود متعال 

 لتپراناوا، اوم( می باشد که عم جریان صوت مقدس درخود 

و تنها راهی و رستیاری است برای وصول به نجات  یمقدس

 می باشد که بدان وسیله بشر می تواند به الوهیت)، پدر

 ایدبینجاودان)، جائیکه ا   نجا فرو افتاده است، با گردد  ب
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و  دانمیو صبر تو را م مانیاعمال و محبّت و خدمت و ا

 (19ا2تمکاشجات  ا  اوّل است  شتریاعمال  خر تو ب نکهیا

 پنجم و ششمسوترای 

 
 

شاجاعت (، سارادها)قلبای  فطریعش،  پرورشاوم از طری، 

ارد دیافظه الهی یا آنچه از مقدسات فرد به یااد (، ویریا)اخلاقی 

(  شانیده ساامادهی)تمرکز صاحیح ( و سمریتی یا به یادمانده ها)

 می شود.

 قلبی می باشد. فطریعش،  سراددها، شدت
 

وت مقدس این صُ .متجلی می شودچگونه صوت مقدس 

پرورش و شوق به طور متناوب ا  طریق  «ابدپراناوا ش»

؛ (ویریاشجاعت اخلاقی ت؛ (سرادهاقلبیت فطرینسبت به عشق 

تمرکد درست ؛ و (سمریتیدرک درست ا  مقدسات ت

 متجلی می شود  (سامادهیت
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قلبی، پی) شرط اصلی برای  فطریعشق  فضیلت عش،.

 وصول به حیاتی مقدس می باشد  وقتی این عشق، این هدیه

 وهیجانات در قلب پدیدار می شود، همه علل  بهشتی طبیعت،

حالت  به سمتو  ن را   دوده می شود م شجتیی ا  سیست

 با تقویت قدرت های حیاتی،ارام می کند؛ و  طبیعی کامل

میکروب های مسبب بیماری را ا   خارجی مانندهمه مواد 

بیرون  همچون عرق و سایر روش ها طریق روش های طبیعی

ور ا  این رو بشر را به لحاظ جسمی و ههنی به طمی راند  

قادر به درک مجهوم درست کامل سالم می سا د و او را 

  طبیعت می کند

در این عشق او را قا ،وقتی این عشق در بشر توسعه یافت

شرای   دییر حقیقی اش به علاوه منت راستین به فهم حال

 می سا د  پیرامون)

 بخت و اقبال، انسان رشد یافته با کم  ا  این عشق

این شخصیت های  ،انسان های خدای گونه کسب همراهی 

را پیدا می کند و برای همیشه رها می شود  بدون این الهی 

طبیعی  ندگی کند، و نه می  شیوهعشق، بشر نمی تواند به 

به دست  با شخ  کامل را جهت سعادت) تواند همراهی

 هیجان  ده می شود؛ این هیجان  دگی ؛ وی اغلب ورد



 آیین

77 

 

مواد نادرست در سیستم) در نتیجه اشتباه در  بخاطر ورود

 به لحاظو متعاقبا درک راهنمایی طبیعت حاصل می شود 

هیچ صلحی  تواندی رنج می برد  او هرگد نمی و ههن یجسم

را به هر روی درک کند و  ندگی اش ملالت بار می شود  ا  

بهشتی، پی) نیا   یاین عشق، این هدیه  پرورشاین روی 

؛ گامی به جلو است مقدس رستیاریاصلی برای وصول به 

برای بشر بدون عشق امکان  رستیاریبرداشتن به سوی این 

  اببینید ناپذیر است 
 

ل تحمّم نکهیاعمال تو را و مشقّت و صبر تو را و ا دانمیم

 دخواننیرا که خود را رسوهن م یشد و  نان یتوانیاشرار نم

 ؛یافتیرا دروغیو  شانیو ا ی  مود ستندیو ن

و خسته  یو بخاطر اسم من تحمّل کرد یو صبر دار 

 .ینیشت

خود را ترک  نیبر تو دارم که محبتّ نخست یلکن بحث

 (4-2ا2 تمکاشجه  یاکرده

 هفتم و هشتمسوترای 
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 فطاااریپااارورش عشااا،  )ویریاااا( باااا اخلاقااای جاعتشااا

ی به سوی گورو و تبعیات عش، فردهمسو کردن  ،)سرادها(یقلب

 برمی خیزد. از دستور العمل هایش مشتاقانه

ساازند، شاک کاه آشافتگی هایماان را برطارف مای  آنانکه

قای و صلح را ارزانی می دارند، معلماان یقی هایمان را می زدایند

 عمل خادایی را انجاام مای دهناد. روی مقابال شاان هستند. آنها

( بارای ماا ون مای کنناد)کسانی که شک ها و مشکلاتمان را افز

 مضرند و بایستی از آنها همچون سم پرهیز شود.
 

، این خلقت، اساسا هیودی  مدهمانطور که در فصل قبل 

واقعی یوا ییانه وجود  طبیعت برانیاره  نمای) صرفبه جد 

متعال در ایون جهوان  یا ورواو که گ  نیست پدر ابدی خدا یا

همه هیدهای این خلقت وجودی مجودا ا  ا  این روی  است  

درک  که در تکثور نیستند، خدا خودِ ورو، پدر متعال واین گ
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می شوند در تکثری ا  نمودها و صورت های هندهیه ی این 

 اد  ببینیدندرک می شویعت نمای) طب
 

 شما”میر در تورات شما نوشته نشده »جواب دادا  یعیس

 (34ا10 تیوحنا ؟ “خدایان هستید

 یفر ندان خدا”خواندم و لقب “ خدایان”من شما را 

 ( 6ا82تمدامیر  را به شما دادم “ متعال
 

  نیون بختی ها و شکه ما را ا   انچهاین خلقت، ورای 

 ی جاناعم ا  جاندار و ب و صلح را برای ماهایمان می رهاند 

ر مستحق حداکث ،هم باشد دیهرهند ناه به ارمغان می  ورد،

ین ننی وس  دییران  ن هید تحتی اگر  احترام مان می باشد 

و  پذیدفته شود تناجی(  ، بایستی به عنوان ساتشمرده شود

برعک    نچه پذیرفته شود همچون تصویر خدا همراهی اش 

  شرا به ، صلح مان را برهم می ریدد، ما کند یعنی عمل می

می شود، به بدبختی و سیه رو ی مان و موجب می اندا د، 

  ا وبایستی در نظر گرفته شود  سات   هر خوبی ها یا عنوان

 سخنی دارندااحترا  شود  قدیسان هندی بایستی ان 
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تیعنی در عناصر  بعضی فکر می کنند خدایان در  ب

ر دفکر می کند  نها  دانا،وجود دارند در حالیکه  طبیعت(

و  وجود دارند؛ نادان  نها را در هوبتجهان اختری(  بهشت

دا ختیعنی در تصاویر یا سمبل ها( می جوید، اما یوگی  سن 

   من متعال خودش می شناسدرا در جاییاه مقدسِ

، بشر با توجه به سطح تکامل) برای وصول به رهایی

ی بر م ر به درک  نند، به عنوان ناجی شانهیدی را که قاد

ی فکر می کنند که مریضی، بلایمردم در کل، هون گدینند  

ه به درستی تهیهنیامی که  ب،  ا   نجا کهدردناک است، و 

، انسان جاهل می شودبیماری شدن  برطرف موجبشود، 

   خود  ب را بعنوان الهه و خدا برگدیند ممکن است

که  به درک نور الکتریکی درونی هستند  قادر فیلسوفان

که به طور  نها را روشن می کند، عشق قلبی شان را درون 

الکتریکی به سمت  ن نور جاریست که  نها را ا  همه علل 

سیستم شان را به  شجتیی ها و هیجانات می رهاند، یافته اند  
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سوی حالت نرمال ارام می کنند و با نیرو دادن به قدرت های 

ی شان،  نها را به طور کامل هم به لحاظ جسمی و هم به حیات

د   نها  نیاه این نور را به عنوان نسا می لحاظ ههنی  سالم 

 یا ناجی شان می پذیرند  اههه یا خدا

 سن  را به ایهوب  ییکور، تکه ا یمانیدر انادان   دم

ان این بد  ندریپذ دنیا میدر  خدایشان ایشان  یعنوان ناج

و  گرای) با بهره ا قلبی شان  فطریعشق  که اطر استخ

مه ا  هرشد کند، و  ن ناجی  نها را  لههامیل انرژیکی  ن 

به سمت حالت رها کند، و سیستم شان را  ها  شجتیی علل

  نرمال ارام کند، و به قدرت های حیاتی شان نیرو دهد

ی استادان ا  سوی دییر کنترل کاملی بر روی کل جهان ماد

ر درون را در خود و نه در بی شان یا ناجی  نها اهههدارند، 

    این دنیا یافته اند

  حج  همراهی با گورو ایترام به گورو با عشقی عمی،

وقات اتا  انجا که بعضی  با او نیست فیدیکیبه همراهی تنها 

بی همراهی قل ایاین امر مقدور نیست(، بلکه در اصل به معن

 و هماهن  عملشدن با او در و به معنی یکی مان با اوست 

  ستکردن خودمان با او
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 " توس  لرد بایکون اظهار شده استا این سخن اینیونه

انبوهی ا  مردم به معنای همراهی نیست، بلکه تنها ی  

انسان  با بنابراین حج  همراهی "ا  صورت هاست  گالری

 (اسرادهعشق قلبی شدیدتهمراهی او با به معنای  های خدایی

 همراهی بابا    است ، ن رفت به معنی که در باه توضیح

 او ویژگی ها و نمودهای) به طور کامل در ههن و با انعکاس

  است برههمانند تعالیم)، مشتاقانه ا  تبعیت بهمان ترتیب و 

 ببینیدا 
 

تا  است که خدا فرستاده یانیاه کنید! این همان برهّ»

 تیوحنا شود  یا قربان مر ش گناهان تمام مردم دنی یبرا

 (29ا1
 

ف قادر به درک حالت لطی  دمبا انجام این کار، وقتی 

ر دممکن است اقبال باقی ماندن  برادران الهی اش می شود،

نها در همراهی هر کدام ا   و به دست  ورد شان را همراهی 

که ممکن است بعنوان  معلم معنوی اش، سات گور، ناجی 

 اش برگدیند، در  ید  

می ( ویریاشجاعت اخلاقی ت، به صورت خلاصهبنابراین، 

 در شخ  کسب (سرادهابا پرورش عشق قلبی تتواند 
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به خود  فطری، نثار کردن عشق ا  که عبارت استشود

تدر مجهومی درونی همراه شدن همیشیی اشمعلم)، با 

ا  مشتاقانه تبعیت همانطور که توضیح  ن رفت(، و با 

و  راییانکاملا   که معلم) دستورالعمل های مقدس

    شود کسبخوبخودی داده می شوند، 
 

 نهم تا یازدهمسوترای 

 
 

)اخااالاق یاااا  اخلاقااای، بوسااایله رعایااات یاماااا شاااجاعت

 )ایکام مذهبی( قوی می شود. خویشتنداری( و نیاما

باه دیگاران، راساتگویی،  دزدی  نسابت یاما، عادم خشاونت

 را در بر می گیرد. یرص و طمعنکردن، خویشتن داری و عدم 

 نیاما، به معنی پاکسازی جسم و ذهن، قناعت در همه شارایط

 پیروی از تعالیم گورو می باشد. و اطاعت و
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اخلاقی، می تواند بوسیله  شجاعتدر  استقامتثبات و 

پرهید ا   پرورش یاما، مدارای مذهبی حاصل شود که شامل

ی های ، و دارائظلم، عدم صداقت، طمع،  ندگی غیرطبیعی

 املشکه  مذهبی واجباتا  نیاما،  همچتین و می باشد غیره م

به طور بیرونی و  پاکسا ی جسم -پاکسا ی ههن و جسم

که موجب ترش شدن و ایجاد  بیرونیدرونی ا  همه مواد 

  انواع مختلف بیماری ها در این سیستم و پاکسا ی ههن ا

خ  و دگم ها می باشد که ش ، پی) داوری هاهمه تعصبات

ه شرای ؛ و اطاعت قناعت در هم -را کوته فکر می سا د

 اشخاص الهی  تعالیم مقدس نسبت به 

انچه  ندگی طبیعی را فهم برای  زندگی طبیعی چیست؟

می سا د باید بتوانیم  ن را ا   ندگی غیر طبیعی تشخی  

 -2غذا  -1بستیی دارد به انتخاب هایی   ندگی  دهیم

 ندگی به شکلی برای   مشارکتهمراهی و  -3سکونت و 

این سه را با کم  غریده حیوانی پست تر حیوانات طبیعی، 

شان و نیهبان های طبیعی که در ورودی های حسی شان 

ارگان های دیداری، شنیداری، همسه، بویایی و  -جای گرفته

به هر حال  ،در مورد بشر به طور کلی گدینند می هشایی بر

 همانیله  ندگی غیرطبیعی ا  این ارگان ها به شدت بوس
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، منحرف توجهی به قضاوتشان نمی شودطجولیت که دوران 

هیست، می شود  بنابراین برای فهم اینکه نیا های طبیعی ما 

  تکیه کنیممشاهده، تجربه و منطق  باید بر

، برای تعیین غذای نخست غذای طبیعی بشر چیست؟

 یشکل گیری ارگان هایی که وظیجه  طبیعی مان، بایستی به

ال ، دندان ها و کانرا به عهده دارند هضم و جذب و تغذیه

سی طبیعی ارگان های ح تمایلبه بایستی ؛ توجه کنیمگوارش 

 د؛ و بهنکه حیوانات را به سوی غذایشان راهنمائی می کن

  کنیمجوان معطوف نسل نحوه تغذیه 

در  که ان ها در می یابیمبا معاینه داند معاینه دندان ها.

ته حیوانات گوشتخوار، دندان های پیشین، توسعه کمتری یاف

ید و ت صیقل داده شدهاند، اما دندان های نی)، درا  برجسته، 

ین ؛ ابرای دریدن شکار می باشند؛ دندانهای  سیاب نید تیدند

ور هند روی هم قرار نمی گیرند اما بطداندان های تید هر 

جدا کردن  قرار گرفتن جهتر کنار هم ای دکامل مناسب بر

  هستندفیبرهای عضله ایی 

در حیوانات گیاهخوار، دندان های پیشی به طور برجسته 

اندت اگر  ا  رشد با ماندهایی توسعه یافتند، دندان های نی) 

هه گاهی اوقات  مانند فیل به شکل ی  صلاح توسعه یافته 
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با تنها شده و  و عریض به خوبی پهن (، دندان اسیااند

 شده است  پوشاندهمیناهایی در دو طرف 

 ارتجاع تقریباًدر حیوانات میوه خوار، همه دندان ها 

یکسانی دارند؛ دندان های نی) خیلی کم برجسته تر، 

مخروطی و نوک تید پهن و کند هستندتکه به طور مشخصی 

مند بلکه برای فشار قدرت شکل نیرفته اندبرای دریدن شکار 

و و عریض هستند گذاشته شده است(  دندان های  سیا پهن 

 به منظور ایی در باه پوش) داده شده اند کههبا مینا

ن برای جوید، اما حرکان جانبی ایجاد شده اند ا  جلوگیری

 هشه نوک دار نمی شوند 

در جانوران همه هیدخوار همچون خرس، ا  سوی دییر، 

 ی پیشین مشابه دندان های پیشی گیاهخواران میدندان ها

 دانباشد، دندان های نی) همانند گوشتخواران می باشد و دن

عریض اند که بخاطر های اسیا هم نوک دار و هم پهن و 

 نوع دندان ها می باشد   کارکرد این هر دو انجام

حال اگر تشکیل دندان ها در انسان را بررسی کنیم درمی 

های حیوانات گوشتخوار نیست و مشابه  مشابه دندانیابیم که 

نیست  دقیقا  نید دندان های گیاهخواران و همه هیدخواران

دارند  بنابراین  شبیه دندان هایی است که حیوانات میوه خوار
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ن است که بشر حیوان میوه خوار یا خورنده استنباط منطقی  

 میوه می باشد 

ی گوارشی در با بررسی مجرا بررسی مجرای گوارش.

رض عبرابر  5تا  3می یابیم که روده ی حیوانات گوشتخوار، 

 غلببدنشان یعنی ا  دهان تا مخر  می باشد؛ و معده یشان ا

ر براب 28تا  20گوی مانند است  روده های گیاهخواران ، 

 عرض بدنشان می باشد و معده یشان بیشتر توسعه یافته و

ابر بر 12تا  10اران، ساخت مرکبی دارد  اما روده میوه خو

ای عرض بدنشان است؛ معدهایشان به نحوی پهن تر ا  معده ه

بخ) ت در بخ) دوا دهه دنباله ایگوشتخواران است و 

( دارد که با هدف ی  معده دوم عمل  غا ین روده باری 

 می کند 

م، ساختی است که در موجودات انسانی می بینیاین دقیقا 

رض برابر ع 5تا  3اگرهه  ناتومی می گوید که روده انسان 

ندا ه گیری صورت گرفته بخاطر ا اهی اشتب -بدن انسان است

 هاندا  تا  سر تا پاهاست  در عوض اینکه  ن را ا   بدن ا 

تیجه نیم بنابراین دوباره می توان  تا مخر  اندا ه گیری کنند 

ن که بشر با در نظر گرفتن همه احتماهت ی  حیوابییریم 

 میوه خوار است 
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ای ه اندام طبیعیبا نیاه به میل  بررسی ارگان های یسی.

ت که می تواند شاخصی باشد برای تعیین  نچه مغذی اس حسی

و بدان وسیله همه حیوانات به سمت غذایشان هدایت می 

ی ا مات گوشتخوار، شکار ر، در می یابیم که وقتی حیوانشوند

ق بر یابند، بسیار محظوظ می شوند به گونه ایی که هشمانشان

 را می  ند؛ جسورانه شکار را می درد و حریصانه خون جهنده

 بیعیدر مقابل، حیوان گیاهخوار حتی ا  غذای طلی  می  ند  

ن اش اگر  غشته به اندکی خون باشد اجتناب می کند و بدو

ها می کند  حواس بویایی و هشایی اش لم  کردن ان را ر

 او را برای انتخاب علف ها و دییر بوته ها برای تامین

غذای) هدایت می کند که با طبع) مطابق باشد  به طور 

 مشابه حیوانات میوه خوار، نید ح  شان انها را به سمت

 درختان و  مین های میوه هدایت می کند 

ح  هایشان ا  در بشر در همه نژادها، می بینیم که 

بویایی گرفته تا شنیداری، دیداری هرگد  نها را به سمت 

دریدن حیوانات راهنمایی نمی کند؛ در مقابل حتی نمی توانند 

توصیه می همیشه  دیدن هنین کشتارهایی را تاب بیاورند 

انتقال یابند؛ انسان دور ا  شهرها  بهکشتارخانه ها شود که 

اغلب احکام ممنوعیت سختی برای حمل و نقل بدون پوش) 
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می توان هشه را غذای  می کند   یا وضعگوشت های هشه 

طبیعی انسان دانست وقتی که هم هشمان و هم دماغ انسان به 

طعم که شدت به  ن واکن) نشان می دهند؟ و تنها وقتیکه 

گرفته شد، م  و شکر ن و مطبوع یهشه با ادویه هاضغم 

طعم و هطور ا  سوی دییر، هنین واکنشی نشان نمی دهد  

و به همان بوی میوه ها را دلپذیر و خوش  یند می یابیم 

همچنین شکلی که هستند اغلب  ب دهان را راه می اندا ند! 

، دارای مختلف یدانه ها و ریشه هامی توان بیان داشت که 

 ضعیفکه این بو و طعم  ، هر هندهستند مطبوعو طعم بوی 

 باشد یا حتی وقتی نرسیده اند با  هم برایمان دلپذیرند 

می رسیم  نتیجهبنابراین با  هم بر اساس این بررسی ها به این 

  1دارد یبه میوه خوار تمایل که انسان

با بررسی نحوه تغذیه نسل  بررسی تغذیه نسل جوان.

جوان در می یابیم که شیر بدون ش  غذای بچه های تا ه 

 او متولد شده می باشد  شیر  یادی در پستان های مادر اگر

ش میوه ها، دانه ها و گیاهان را به عنوان غذای طبیعی ا

 مصرف نکند، هخیره نمی شود 

                                                           
. پیدتیش: خورتک به شما دتد  یدرختاا رت برت یهادتر   عیوهتما  گیاهاا دتنه   - 1

 1:29) 
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ها تن   ا  این رو با توجه به این بررسی هاعلت بیماری ها

ه ت کنتیجه ایی که می توان به طور منطقی بیان داشت این اس

شیر و  -دانه های مختلف، میوه ها، ریشه ها و برای نوشیدنی

عرض هوا و نور خورشید  ب خالصی که به طور روبا  در م

ی طبیعی را برای بشر نشان م هایبهترین غذاقرار گرفته، 

 در بشر هستند و ادی مناسب سیستماینها به طور مادر دهند  

که با قدرت اندام های گوارشی اند، به خصوص  مانیانطباق 

شه به  سانی همی گردنندخوب جویده شوند و با بداق مخلوط 

  جذب می شوند

 او دییر غذاها، برای انسان غیرطبیعی هستند و با سیستم

 وارد قتیوبییانه اند؛  ضرورتا و برای این سیستم انطباق ندارند

ر ، دبا خونمخلوط معده می شوند، به خوبی جذب نمی شوند  

ی مع مج، انطباقی با  نها ندارندهایی که  انداممدفوع و دییر 

ها  شکافوقتی این مواد راه خروجی را نمی یابند، در  شوند 

میر ؛ و با تخفرو می روند ها ا  طریق جاهبه در های بافتو 

م نجاو سرا تولید می کنند ههنی و فیدیکی راای هشدن، بیماری

 موجب مرگ پی) ا  موعد می شوند 

که رژیم نشان داده است تجربه  رشد کودکان.

غیرمحرک طبیعی برای گیاهخواری، اغلب بدون استثنا، رژیم 
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ن هم به لحاظ مناسب تحسین برانییدی برای رشد کودکا

قوای ههنی اصلی، ههن، فهم، اراده،   فیدیکی و هم ههنی است

 نید به درستی توسعه می یابند   نها خلق و خو و مدا  کلی

دانیم که می  زندگی طبیعی، شهوت را آرام  می کند.

ن  جر دادغیرعادی همچون رو ه داری  یاد،  هایابدار وقتی

کار بنشاندن میل و کش) جنسی فروهدف با رهبانی  یا حصر

ی میجاد اثر مورد نظر را ااین ابدار به ندرت گرفته می شوند، 

ین ابشر می تواند به سادگی بر کنند  تجربه نشان می دهد، 

شهوات، دشمن بدرگ اخلاقیات بوسیله ی  ندگی طبیعی 

به براساس رژیم غیرمحرکی که در باه به ان اشاره شد، غل

بشر  رام) ههنی کسب می کند که هر  طریقکند؛ ا  این 

الیت ههنی و برای فهمی روانشناسی می داند که برای فع

 تجکر مطلوبترین است  قضاوتیروشن  و نید روش 

بیشتر توضیح مطلب دییری که بایستی اینجا  میل جنسی.

، که در در مورد غریده طبیعی تولید مثل می باشد داده شود

در بدن حیوانی قوی ترین  ،کنار غریده محافظت ا  خود

خواسته ها، غریده می باشد  خواسته جنسی، همچون دییر 

ت نرمال و غیرنرمال یا بیمارگونه دارد که این حالت حال

مواد  غیرنرمال، همانطور که در باه شرح ان رفت، در نتیجه
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 میل  در است بخاطر تغذیه غیرطبیعیجمع شده نامناسب 

وضعیت دارد که  جنسی هر کسی ی  دماسنج خیلی دقیق

 طبیعی اشا  حالت  میل  این دهدمی نشان  راسلامتی اش 

فشار ا  ناشی تحری  عصب هایی که  یعنی بانیرو می گیرد 

بر  یفشار انسان می باشند، سیستم مواد نامناسب جمع شده در

و در ابتدا با افدایشی در میل شود وارد می ت جنسی روی  ل

 جنسی و متعاقبا با کاه) تدریجی توان جنسی نمود می یابد 

 همه اد ا  کاملا  ، بشر را میل جنسی در حالت نرمال)

ه بکه  شجته کننده می کند و برمبنای این ارگانیسمشهوات  

ار بید همانا ندرت اینیونه عمل می کند، ریخته شده است که

ی   ر و در وجود  دمی و در نتیجه حرکت در کردن 

و اینجا نید تجربه  می باشد، است  جهت بر ورده کردن)

نشان می دهد که این میل همچون دییر امیال همیشه در 

ی افرادی که  ندگی طبیعی را همانطور که هکر شد دنبال م

 است  و طبیعی نرمال ،کنند

اندام  اتصالمحل  ،ارگان جنسی ریشه درخت زندگی.

 اعصاب سمپاتی  و اعصاب نخاعی، بویژه مهم یعصب های

که بواسطه ارتباط) با  است انداران(تاعصاب پایه در پست

ریشه  قادرند به کل سیستم حیات بخشند، بدین معنا، مغد،
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 مو ش درست در  مینه استجاده   انسان با اند درخت  ندگی

می تواند جسم و ههن) را به درستی  عمل جنسیصحیح ا  

 سالم نیه دارد و می تواند ا  حیات شاد کاملی برخوردار شود  

 یرا  ،سلامت جنسی  مو ش داده نمی شوداصول عملی 

ن بنابرای ور و  لوده می دانند   عموم این موضوع را شرم

را فرض می   طبیعت پرده پوشی و پنهان کردن بشر، جهالت

 موشکند،  یرا  ن ا  نظر  نها ناپاک به نظر می  ید و فرا

 می کند که او همیشه پاک است و هر ناپاکی و عدم خلوصی

و تصورات  دمی است و نه در خود طبیعت  در ایده ها 

د بنابراین مبرهن است که بشر، با ندانستن حقیقت در مور

ستجاده نادرست ا  قدرت جنسی، و مجبور شدن به خطرات ا

انجام اعمالی که موجب تحری  عصبی اش می شود که این 

  شجتهبیماری های اوست ا    ندگی غیرطبیعیامر ناشی ا  

  ارنج می برد و سرانجام قربانی پی) ی در  ندگ کننده ای

 موعد مقرر مرگ می شود 

، در مورد محل سکونتمان  به ثانیا محل سکونت بشر.

سادگی می توانیم درک کنیم، وقتی بعد ا  تنج  هوای لطیف 

وارد ی  اتاق شلوغ  بدرگیا باغ  دشتدر باهی کوه یا در 

اتمسجر شهر یا هر مکان  داریم  احساس خوشایندی ،می شویم
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محل سکونت غیرطبیعی است  اتمسجر لطیف  شلوغی کاملا

پوشیده شده با باهی کوه یا دشت یا باغ، یا محل خشکی 

جریان دارد، محل تا ه در  ن هوای  درختان بسیار که   ادانه

  سکونت مناسبی برای انسان برطبق طبیعت می باشد 

سومین  گروه شویم.جمعی که باید با آنها همراه و هم 

با  نها همراه که می بایست  مورد مربوط به گروهی است

تمایلات و نکات وجدان و   اینجا نید، اگر گوش به شویم

طبیعی مان بدهیم، فورا در خواهیم یافت که های خواست 

 نها، در جهت تمایل به  ن اشخاصی داریم که مغناطی  

سیستم  نانکه د، ندهمی قرار  هارمونی و توا ن تحت تاثیرمان

ند، عشق طبیعی به حیات مان نیرو ده دروناند، نمان را ارام ک

، و ا  این رو ما را ا  بدبختی هایمان مان را گسترش دهند

بدین خاطر است که د  ند و صلح را برای ما فراهم کننبرهان

یا ناجی باشیم  شرکت و همراهی با سات بایستی در ه اند،گجت

شد  بیاننید با  سات، همانطور که قبلا و بایستی ا  همراهی 

ا  ما قادریم تا  تناجی( بپرهیدیم  با تداوم همراهی با سات

سلامتی کامل، ههنی و جسمی بهرمند شویم، و  ندگی مان 

اگر هشدار مادر طبیعت را  دییر، اما ا  سوی طوهنی می شود 

ن به نکات وجدان پاک مان نادیده بییریم، بدون گوش سپرد
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تولید  برعک اثر  اهی با  نچه  سات گجته می شود،و همر

ا  بین می رود و حیاتمان کوتاه می  می شود و سلامتی مان

 شود 

 طبیعی، به ندگی  ،بنابراین لزوم زندگی طبیعی و پاک.

  اهمانطور که پی)  (ریاضت مدارانه تمرین یاما تپرهیدات

جسم به پاکی ههن و   کنندمی کم  ،این توضیح داده شد

 همانطور که ( اهدانه واجباتطور مساوی در تمرین نیامات

کی هر تلاشی جهت نائل شدن به پا اند  قبلا بیان شد، مهم

 بایستی انجام شود 
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 دوازدهم تا هجدم سوترای

  
 

 اسارت رخت برمی بندد. از اینروی

هشاات بنااد یااا دام عبارتنااد از کینااه، خجالاات، تاارس، غاام، 

 .خانوادگی و خودبینیسرزنش، تعصب نهادی، غرور 

)از بین بردن این هشت بند( منجر به بزرگ طبعی قلاب مای 

 شود.

یاهاارا ماده برای تمرین آساانا، پرانایاماا و پراتآبنابراین فرد 

)باا ارضاا هماه خواساته هاای خاانوادگی می شود؛ و از زنادگی 

 شخصی و همچنین خلاص شدن از شر آنها ( بهره مند می شود.

 وضعیت رایت و ثابت بدن اطلاق می شود.سانا به معنی آ
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پرانایاما به معنی کنتار  بار روی پراناا، نیاروی ییاات مای 

 باشد.

 پراتیاهارا، پس راندن یواس از موضوعات بیرونی نام دارد.
 

در ثبات و استحکام  قلب. و پستی هشت فرومایگی

، همه موانع در مسیر  مدوقتی به دست شجاعت اخلاقی 

کینه،  -رستیاری کنار می رود  این موانع، هشت نوعند

خجالت، ترس، غم، سر ن)، تعصب نژادی، غرور خانوادگی 

املی اند که موجب پستی و عکه هشت  -و خودبینی

 فروماییی قلب انسان هستند 

بوسیله برطرف کردن این  قلب.بلند همتی بیدارکننده 

( خود را ویراتوام یا ماهاتوامتلب بلند طبعی قهشت مانع، 

در  قرار گرفتنتمرین  سانا ت مناسب  دمیو نمایان می سا د 

تکنترل بر روی پرانا،  حالت ثابت و راحت(، پرانایاما

تتغییر جهت  الکتریسیته های عصبی غیرارادی( و پراتیاهارا

  این تمرینات می شودجریانات عصبی ارادی به سمت درون( 

می سا ند تا با بهره مندی ا   بژه های حواس قادر بشر را 

همانطور  تعینیت های حواس( رضایت قلبی به دست  ورد،
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در نظر  (1برای ی   ندگی درونی تگارهاستیاسراما  که

  گرفته شده است

عمل تا بشر می تواند اعصاب ارادی را به  ارزش پرانایاما.

ستراحت هر  مانی که بخواهد وادارد، و می تواند به انها ا

وقتی خسته شدند  وقتی همه این اعصاب ارادی نیا  به  ،دهد

استراحت دارند او به طور طبیعی می خوابد، و با این خواب 

می توانند می کنند و اعصاب ارادی،  تجدید نیروی دوباره 

با تمام نیرو کار کنند  اعصاب غیرارادی بشر، معهذا دوباره 

شان ا  هنیام تولد دخو پیوستهاده او نیستند، به طور تحت ار

انسان کار می کنند  ا   نجا که انسان کنترلی بر  نها ندارد، 

دخالتی در فعالیت شان بکند  وقتی بهیچ وجه وی نمی تواند 

این اعصاب نید خسته می شوند می خواهند استراحت کنند و 
                                                           

، زندگی در جاعنه باستانی هند بهه چههار Garhasthyasrama اسرتعایگارهاست - 1

 عرحله تقسیت عی شود. که عبارتند تز:

کهه بها : عرحله تی تز زندگی خهانوتدگی Brahmacharya ایبرهماچار -

 خویشتندتری جنسی عشخص عی شود

: در عرحله د   ونانکه Grihastha  هاشتایگر ،یخانوتدگ ید رتا زندگ  -

ر ددترتی خانوتده هستند عجوعه تی تز تعمال همچوا پیشکشی هها رت همهانطور کهه 

تی عتوا عقدس هند  ذکر شده تنجها  عهی دهنهد. گارهاستیاسهرتعا، یها کسهانیکه دتر

 تین تعمال رت در تین عرحله تنجا  عی دهند.خانوتده هستند 

 Vanaprastha بازنشستری تناپرتشتا، د رتا   -

 Sannyasaشدا   ای  تارک دن ینید ره گوشه نش ای اسیسان  -
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اعصاب به طور طبیعی به خواب می روند  این خواب 

خواب بدرگ یا مرگ نامیده می شود   غیرارادی، ماهانیدرا،

وقتی این اتجاق می افتد، جریان خون، تنج  و دییر 

عملکردهای حیاتی متوقف می شوند، بدن مادی به طور 

طبیعی فاسد می شود  بعد ا  مدتی، وقتی این خواب بدرگ، 

ماهانیدرا تمام شد، بشر با همه تمایلات) بیدار می شود و 

جدیدی برای به پایان رساندن دوباره در کالبد فیدیکی 

 ر وهای مختلج) متولد می شود  به این طریق بشر خود را 

رستیاری نهایی  در کسبگرفتار  ندگی و مرگ می کند و 

 شکست می خورد 

اما اگر بشر بتواند این اعصاب  کنتر  روی مرگ.

او می  غیرارادی را بوسیله پرانایامای فوق الذکر کنترل کند،

اب یری طبیعی بدن مادی را متوقف کند و اعصتواند  وال پذ

 غیرارادیتهمچون قلب، ریه ها، و دییر ارگان های حیاتی

 اری؛ همانند کدوره ایی حج  کنددادن با استراحت را دییر( 

 هد دکه او با اعصاب ارادی) در خواب این کار را انجام می 

ی ادار غیر بعد ا  هنین استراحتی بوسیله پرانایاما، اعصاب

ر کا ،جدیددوباره نیرومند می شوند و با حیات تجدید شده 

 کنند می 
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استراحت اب، وقتی اعصاب ارادی ا   نجا که بعد ا  خو

  نیا  به کم، انسان برای بیدار شدن به طور طبیعی کردند

 دمی هنیامیکه  ،بعد ا  مرگ ه همان ترتیب نیدبندارد؛ 

 کالبدیبه طور طبیعی برای  ندگی در  ،استراحت) کامل شد

ه یرد،کاگر انسان بتواند بمبر روی  مین بیدار می شود   جدید

 ه به معنای  ن است که اگر انسان بتواند با تمرین هر رو

که  به کل سیستم عصبی اش استراحت دهد  گاهانهپرانایاما، 

کل سیستم هم غیرارادی می شود، اعصاب ارادی و هم شامل

 د با نیروی بیشتر کار می کن  اش فیدیکی

 ندگی و مرگ تحت کنترل یوگی که در انجام تمرین 

وی  ریقپرانایاما ثابت قدم می باشد، قرار می گیرد  به این ط

جسم) را ا  مرگ پی) ا  موعد که اکثر مردم را به کام 

 حج  می کند، و می تواند تا  مانیکه، شکل ،خود می کشد

ین ا نده بماند، بنابراین  ،فیدیکی کنونی اش را می خواهد

ر فرصت را دارد تا کارمای) را در ی  جسم حل کند و ا  ش

 همه خواسته های مختلف قلبی اش رها شود  در نهایت پاک

یر مجدد به این جهان تحت تاثن  مدشده، و دییر نیا ی به 

 یا ا  مرگی دییرتمرگ دومی( رنج ردتاریکی ندا مایا یا

 اکشد  ببینید
 



 آیین

101 

 

ام دارم ق س م که من هر رو  به ک حْیکه در مس یبه فخر

 (31ا 15قرنتیان ت  رومیمرگ م
 

 مرگ وفادار بمان که من تا  حیات را به تو لیکن تا به

هر که غالب  ید، ا  مرگ دوّم گدند  د     خواهم بخشی

 (11، 10ا 2 تمکاشجات .نخواهد دید
 

 نسبت به هیدی میل داشتهوقتی  بشر لزوم پراتیاهارا.

دام انسان، اگر ان  در هنیام لذت، لذت می بردا   ن  باشد

گیرد بکار های حواس) را جهت موضوع و عینیت دلخواه) 

 ل وتا لذت برد، هرگد نمی تواند خشنود و راضی شود و امیا

بل قا  در مخواسته های) با نیروی دو برابر افدای) می یابند

درون ) را به درون به سمت واسهای ح انداماگر بتواند 

می تواند رضایت  بلافصل، در ان هنیام جهت دهد خودش

یر غی، یعنی تراین تمرین پراتیاهارا  بناببه دست  ورد قلبی

روشی  که جهت جریانات عصبی ارادی به سمت درون، 

 بر ورده ساختن کامل خواسته های این جهانیمطلوب برای 

 تا می باشد  بشر باید دوباره و دوباره تناسخ یابد انسان

ته ه همه  ر وهای  مینی اش حل شوند و ا  همه خواس مانیک

 ها رها شود  
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 دارد،دلپذیری ن حال خوب ووقتی ههن بشر  لزوم آسانا.

به همان نمی تواند  به درستی احساس و حتی فکر کند؛ و 

کاملا  ریبخ) های مختلف بدن انسان به طوترتیب نید 

هماهن  کنار هم قرار گرفته اند که حتی اگر بخ) 

شده هکی ا   ن کمی  سیب ببیند، کل این سیستم مختل کو

ما نیا  ، موضوع  بنابراین برای درک ی  و بهم می ریدد

، تمرین احساس کنیم به وضوح با قلبرا ی  هید داریم 

ای برای این منظور ضروری است بدان خاطر که باید  سان

  قرار گیریم وضعیت ثابت و راحتبتوانیم در 

 بیست و دومنوزدهم تا سوترای 

 
 

 

کال خلقات مای ی از باه دانشامنجر فهم صحیح،  یا سمریتی

 شود.
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را قادر به رها کاردن فردیات  سامادهی، تمرکز درست، فرد

 می کند. جهانی بودنبرای 

 یاما(سااممهار یا غلبه کاردن بار خاود نفساانی ) آنکهپس از 

بدان وسیله فرد ارتعااش اوم را کاه خادا را آشاکار  کهکرد رشد

 تجربه می کند. ،می کند

ه ( )تعمیاد دادعشا، و ایثاار) بنابراین، روح، در باکتی یوگا

 می شود(. این یالت الوهیت می باشد.
 

 بشر، وقتی در تمرینات فوق الذکر سمریتی، فهم درست.

ق طریتا همه هیدهای این خلقت را ا  شد، قادر است متبحر 

 قلب) احساس یا درک کند  این فهم درست، سمریتی نامیده

 می شود 

با کانونی کردن توجه به شکل  سامادهی، تمرکز درست.

ع وقتی انسان با موضو که تصور شود،ثابت بر هر  بژه ای 

ه ب مشاهده شونده کاملا کنار رفت، و یکی شد تمرکد کاملا

 حالت سامادهی یا تمرکد درست نائل می شود 

اندام های حواس وقتی بشر همه  پراناوا شابدا، کلمه خدا.

یا مرکد احساست یعنی مشترکشانرا به سمت مرکد  اش

نید  جهان درونی( که بدان باب یا سوشومنادوارا سوریومنسی

می گویند، هدایت کند، او کالبد نورانی فرستاده خدا یعنی 
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وت می کند و صمشاهده یا یوحنای تعمید دهنده را  رادها

پراناوا سابدا، کلمه خدا را می شنود   یا همان خاصی یکوبش

 اببینید
 

 ییحینام او  خدا فرستاده شده بود؛ ی مد که ا  سو یمرد

 (6ا 1 وحنایت بود 

 تا مرد به عنوان شاهد  مد که بر  ن نور شهادت دهد نیا

 (7ا 1تیوحنا    ورند مانیتوس  او همه گونه افراد ا

   ندیم ادیفر نیهن ابانیهستم که در ب یکس یمن صدا

 (23ا 1تیوحنا 
 

 طوربه انسان با مشاهده،  خود.بر  تمرکزِ سامیاما یا

دش و خوپیدا می کند طبیعی به وجود نور معنوی حقیقی باور 

 حواسمرکد و بر ، بیرون کشیده ا  جهان بیرونیرا 

ا خود، سامیامبر  تسینسوریوم( تمرکد می کند  این تمرکدِ

 نامیده می شود 

 باکتی یوگا یا تعمید داده شده، دومین تولد انسان.

تمرکد  سینوریوم بر ،خود بربوسیله سامیاما یا تمرکدی 

(، بشر غسل تعمید داده می شود یا در جریان مقدس حواس

صوت الهی جذب می شود  این غسل تعمید، باکتی یوگا 
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که عبارت  نامیده می شود  در این حالت انسان توبه می کند؛

 خلقت خامماده مایا ت این است ا  روی برگرداندن ا  

، به سمت پدر ابدی برمی به سمت الوهیت) (  اواریکیت

عبور ا  مرکد  بافرو افتاده بود و   ا   نجا ، جائیکهگردد

، به فضای درونی، بهووارلوکا بابتسینوریوم(، این  حواس

دومین تولد انسان وارد می شود  این ورود به جهان درونی، 

 می باشد  در این حالت بشر دواتا، موجودی بهشتی می شود 

 بیست و سوم سوترای

  
 

 براساس تجسیر  یر می باشد سوترا  ترجمه این

ا نودها پنج حالت قلوب بشور ااین پنج یالت قلب بشاری.

ت ، پاک  بوسیله این حاهبت، سرسپردها، ثفعال شده، تاری 

قلب انسان طبقه بندی می شود، و وضعیت تکاملی)  ،مختلف

 تعیین می شود 
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 سوترای بیست و چهارم

 
در یالت تاریک قلب، انسان بر تصورات غلطی از هر چیزی 

ری بشجهل است و  آویدیا یاه می برد. این یالت نتیجه ایی از پنا

ا او تنهاودرا( را بوجاود مای آورد. متعل، به پایین ترین طبقه )س

ایان جهان مادی را مای فهماد.  تصورات و نظرات مربوط به  این

 .استرایج  ،چرخه تاریکی یالت ذهنی در کالی یوگا، عصر
 

در حالت تاری  قلب، بشر فهم درستی  قلب تاریک.

ناویژه خلقت، تنها ندارد؛ وی می انیارد که بخ) مادی 

وجود است و هیدی فراسوی  ن وجود ندارد  جوهر حقیقی 

با  اداین در تض ،یکه که طبق انچه پی) ا  این بیان شددر حال

  ویدیا نیست  ثیر جهل یاأحقیقت است و هیدی به جد ت

ت انسان، سودرا در این حال سودار یا طبقه خدمتکار.

 یرا  نیاه  است، متعلق به طبقه خدمتکار نامیده می شود، و

وظیجه طبیعی اش خدمت کردن به طبقه باهتر مردم در جهت 
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برای  حج  همراهی با  نهاست، تا ا  این طریق قلب) را 

 وصول به سطحی باهتر  ماده کند 

در این حالت انسان، کالی  تاریکی. چرخهکالی یوگا، 

 نامیده می شود؛ و هنیامیکه در هر سیستم شمسی، بشر به

طور کلی در این وضعیت قرار بییرد و به طور معمول ا  

 روم شود، کل  ن سیستم گجتهمح  نفراسوی  یقدرت پیشرفت

 تاریکی می باشد  هرخهمی شود که در کالی یوگا، 

 بیست و ششم وبیست و پنجم سوترای 

 
 

ی با عبور به فراسوی مریله نخست در سطح برهما، بشر برا

بقه جنگجویان طبه  سرشتی و فطری روشن ضمیری و ورود

 )طبقه کشتاریا یا جنگجویان( می جنگد.  

سمت چالش و جنگی برای  نیروهای تکاملی( به)بوسیله  او

. گورویی را می جوید و توصیه ادراک یقیقت کشیده می شود
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( کشتاریاجنگجو)یک  د. بدین رویالهی اش را ارج می نه

 می شود. متعا  در جهان های درک شایسته اقامت 
 

وقتی انسان اندکی روشن می شود، او  .فعا  شدهقلب 

 لقت مادی که در حالت بیداریتجربیات مربوط به این خ

ی مرا با تجربیات) در هنیام رویا مقایسه  کردهجمع  وری 

و  کند و در می یابد این دومی انیاره های محض می باشند،

می کند   تحالت بیداری( شروع به ش  به وجود هاتی اولی

ه  نیاه قلب) به سوی فهم ماهیت حقیقی این جهان سوق داد

 تقلا می پردا د همی شود و برای برطرف کردن ش  های) ب

 و شواهدی را برای تعیین  نچه حقیقت است می جوید 

 یا در این حالت، انسان، کشتاریا کشتاریا، طبقه نظامی.

 وهبه شی متعلق به طبقه جنیجویان نامیده می شود؛ و کشاک)

 وا که ه طبیعی اش می شود، با این کارکردجفوق الذکر وظی

صول به دان) در جهت طبیعت خلقت و وبه دنبال بینشی 

   حقیقی  ن می باشد

  حالت مکان بین بالاتر و پایین تر -ساندهیستاهالا

کشتاریای ی  انسان، ساندهیستاهاه، جاییاه بین باهتر و 

کسب ر این حالت انسان برای دپایین تر نامیده می شود  

مشتاق می شود و به کم  شخصی  ،  ر ومند ودان) حقیقی
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نیا  دارد؛ ا  این رو عشق دوطرفه که برای بدست دییر 

، در هنین قلبی  شکار می  وردن رستیاری، اصلی ه م است

 شود 

با انییده ناشی ا  کش) انرژیکی این عشق، انسان به 

همراهی می کند  نانکه  را اشخاصی مشتاقانه هنینطور 

 ورا برطرف می کنند  ها هال) ها را ا  بین می برند، ش 

چه ن ر هو ا  این رو ا   برای او به ارمغان می اورند؛صلح را 

وی احترا  می کند؛  ،کند ایجاد می ضد و نقیض ایجنت

  الهی را مطالعه می کند همچنین به طور علمی شخصیت های

در این  ناجی را می یابد. ای وقتی انسان سات گورو

یقی است را  نچه ایمان حققادر می شود تا  مسیر انسان

 نهنیام که یکی ا  این مردان خدایی ا  روی تصدیق کند و 

مرحمت به عنوان معلم معنوی)، سات گورو یا ناجی بر سر 

را شخصیت های الهی این موقعیت حقیقی راه) قرار گیرند، 

  ه، بجهمدمردان خدایی را کسب کرد  ن اباقبال همراهی که 

او می  مو د که  مقدس، تعالیمبا تبعیت خالصانه ا  این 

حواس) را به هیونه ههن) را متمرکد کند و اندام های 

یا  سینوریوم، سوشومنادوارایا  سمت مرکد مشترک حواس

  در اینجا او کالبد نورانی باب سپهر درونی هدایت کند
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رادها را درک می کند و صدای یوحنای تعمید دهنده یا 

می  ی  جریان یا رودخانهت من، اوم( را همچون  مقدس

؛ و در ان جذب می شود یا غسل تعمید داده می شود، و شنود

ا  طریق لوکاها یا سپهرهای  پدر ابدی) یا به سوی الوهیت)

  1مختلف خلقت برمی گردد

 بیست و هفتمسوترای 

 
 

: طبقه تقسیم می شوند هفت به ها یا لوکاهای خلقتجهان 

. «تیاسا»و  «تاپو»، «جانا»، «ماهار»، «سوار»، «بهووار»، «بهو»

ا بهولوک ،آگاهی بشرطبقه زمینی  ای خاکی یااین دنیزمین و )

 نامیده می شود.(
 

                                                           
ه  یجسهمان یتز عرتبهه  یتست که توسهنه   تنبسهاآ وگهاه نیعنظور ت نجایدر ت - 1

 ایهبخهش ر ح تلقهدس  ییرها اای  تتصال به جر یه عننو یبه حالت ر حان یتنسان

 قیهتز طر یر حهان یی  رهها یبهه خودشناسه دایهماا نور   صُوت خدت ند   رس

 یصهورت عه ههاایک تلفهماا بالا رفتن ر ح تز جهانها   طبقات عخ ایعر ج ر ح 

درک   فهت  یر ح فرد هاایبالاتر ک یتز طبقات   جهانها کی  با  ر د به هر  ردیگ

 نیکنهد. عتهرجم یعه دتی سات( تست پ قتیحق یونچه  نسبت به یشتری  شناخت ب

 یفارس
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به سمت  در مسیر .طبقه هستی(یا هفت ) هفت لوکا

ا یا طبقات خلقت که به عنوان سوارگا الوهیت، هجت سپهر ی

 صلهمانطور که در ف بوسیله قدیسان شرقی لوکا می نامندش،

ماده  اینها بهولوکا، سپهر ، وجود دارد بیان شد 13اول بخ) 

ای هناویژه؛ بهووارلوکا، سپهر مواد لطیف یا ویژگی  خام و

ا ی طیسیاالکتریکی؛ سوارلوکا، سپهر قطب ها و هاله های مغن

  هنت های پایدار الکتریسیته ها؛ ماهارلوکا، سپهر مغناطی 

ا؛ خدن امعنوی، پسر انعکاساتم ها؛ جانالوکا، سپهر رباها( یا 

 پهرتاپولوکا، سپهر روح مقدس، روح جهانی؛ و ساتیالوکا، س

ه سات می باشد  ا  این هجت سطح، س یا خدا، وجود همیشیی

 ی،دّتبهولوکا، بهوارلوکا و سوارلوکا( خلقت ما سطح نخستین

 ینخر و سه سطح  مایا را شکل می دهند؛پادشاهی تاریکی یا 

ور نهی تجانالوکا، تاپولوکا و ساتیالوکا( خلقت معنوی، پادشا

شد، با را شکل می دهند  ماهارلوکا یا سپهر اتم، در میانه می

و  خلقت مادی و بین این دوباب ارتباط دهنده گجته می شود 

یا  داسامادوارادهمین باب یا می باشد و  و معنوی

  نامیده می شودمسیری به الوهیت  انداهارا یابرهمار
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 بیست و هشتم سوترای

 
 

 ("جهان تغییر و تبدیل")هوا یا  با ورود به بهووارلوکا

ین می شود. وی دوم «دوباره متولد شده»یا  «دویجا»انسان یک 

 شده از نیروهای وریف تر و که تشکیلا  ی رابخش خلقت مادّ

 را درک می کند. این یالت ذهن در دواپارایوگا تر استلطیف

 پدیدار می شود. 

 

هنیامیکه انسان، غسل  یا دوبار متولد شده.دویجا 

 ابدی بر تعمید داده شد، شروع به توبه می کند و به سوی پدر

خودش ا  جهان مادی ناویژه،  می گردد و با بیرون کشیدن

گجته   بهولوکا، وارد جهان ماده لطیف، بهووارالوکا می شود

می  «دوبار متولد شده»می شود او متعلق به طبقه دویجا یا 

باشد  در این حالت الکتریسیته های درونی اش، دومین بخ) 

ماده لطیف خلقت را درک می کند و می فهمد که وجود 

صرف مواد لطیف  یکی شدن به جد یهید اساساً فیدیکی اش

با هم نیست، به عبارت دییر وجود فیدیکی  درونی ملموس
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خصوصیات مواد بیرونی تاش حاصل بهم  میخته شدن صرف 

با پنج ارگان حواس) تویژگی های  (منجی الکتریسیته ها

دی اش تویژگی های مثبت( که ا  طریق پنج اندام عملکر

و فعالیت می کنند، می  ههن و  گاهی عملخنثی( ا  طریق 

 باشد 

ن ای این حالت انسان، دوارپا می باشد؛ و وقتی قلب ثابت.

ودات انسانی در هر منظومه موجفطری حالت، حالت کلی 

 کل  ن سیستم در دواپارا یوگاکه  می گویند، است شمسی 

 می شود  قدم در حالت دوارپا، قلب ثابت قرار دارد 

ر د یعنی انسان ادامه یابد، د داده شده یاگر حالت تعمی

حالت ، به تدریج جریان مقدس غوطه ور باقی بماند

 املیکه قلب) به طور کجائ ،خوشایندی بر او مستولی می شود

ده خود را سرسپرجهان بیرونی را رها می کند و  انیاره های

  می کنددرونی ی ییانه   ن

 همبیست و ن سوترای
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شایساتگی فهام اسارار چیتاا یاا  ، بشار)بهشت( در سوارالوکا

. وی را پیادا مای کناد ی مغناطیسی خلقات ماادّسوم بخش  همان

. ایان یالات شاودکامل( مای  تقریباً)وجودی  ویپرا بد  به یک

 .رایج استذهن در تریتا یوگا 
 

 انسان خودش سرسپردگی، حالت در  .سرسپردهقلب 

و  رهاندبهووارلوکا، جهان ویژگی های الکتریکی، می را ا  

 ا وبه سوارلوکا، جهان ویژگی های مغناطیسی، الکتریسیته ه

بخ)  یا قطب ها می  ید؛ او سپ  قادر به درک هیتا، قلب

مغناطیسی خلقت می شود  این هیتا، همانطور که در سوم 

 م معنوی شده،  ویدیا یا جهل،توضیح داده شد، ات 1فصل 

ا راین هیتا یا مایا می باشد  انسانی که  تاریکی بخشی ا 

ا رخود مایا  یعنی ل تاریکیخواهد بود تا ک ، قادردرک کند

و همچنین کل ا   ن نجا که هیتا ی  بخ)  ، ا  درک کند

 ی هخلقت می باشد   نیاه گجته می شود انسان متعلق به طبق

کامل می باشد  این حالت موجودات  تقریباًیا  «ویپرا»

لی کحالت این حالت، نامیده می شود؛ وقتی  «تریتا»انسانی، 

، است در هر منظومه شمسیبه شکل فطری موجودات انسانی 

 می باشد  «تریتا یوگا»کل  ن سیستم در  ،گجته می شود
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 سی امسوترای 

 
 

 از طری، اصلاح یقیقی مسیر زندگی، انسان به ماهارلوکا

، نخواهد بود)جهان اعظم( می رسد. دیگر تحت نفوذ مایا، جهل 

ند سرشتی برهمن وار پیدا می کوی به قلبی پاک نائل می شود. 

شود.  )دانایان به برهما( می انبرهمن ی وارد طبقهو از اینروی 

 این یالت ذهن در ساتیا یوگا رایج می شود.
 

، انسان با ادامه دادن حرکت به سمت خدا قلب پاک.

 ،مغناطی  پایدار، اتم ی بیشتر به ماهارلوکا، منطقه خودش را

 بیرون کشیده شده و جهلتمام رشدهای تعالی می دهد؛  نیاه 

قلب) به حالتی پاک، مبرا ا  همه انیاره های بیرونی، نائل می 

 نیاه انسان قادر به درک نور معنوی، برهما، وجود شود  

حقیقی در کائنات می شود که  خرین و بخ) معنوی ابدی 

ی یا طبقه  «برهمانا»ین مرحله انسان، در خلقت می باشد  در ا

نام  «ساتیا»این مرحله ا  وجود انسانی،  معنوی نامیده می شود 
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لی انسان ، سرشت کفطریبه شکل دارد، و وقتی این حالت، 

گجته می شود، کل  ن  ن  مان ، باشددر هر منظومه شمسی 

  قرار دارد «ساتیا لوکا»سیستم در 

 سی و دوم وسی و یکم سوترای 
 

 
 

نه فقط  وقتی انسان به جانالوکا، پادشاهی خدا ارتقا می یابد،

 تاب دهنده بلکه تجلی دهنده نور معنوی، می شود.زبا

 .رسد آنگاه به تاپولوکا، سپهر کوتاشتا چایتانیا انتقا  می

ا ساتیا لوک وجود مجزایش، وارد باطلایده ی با رها کردن 

 ی بامی شود، جائیکه به یالت رهایی نهایی یا کایوالیا، یگانگ

 روح می رسد.
 

نور  بدین ترتیب، وقتی قلب، پاک می شود، نه تنها صرفاً

یا به  معنوی را با تاب می دهد بلکه  ن را متجلی می کند

؛ و ا  این رو بوسیله روح تقدی  یا می رسد پسر خدا مقام
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این تنها راهی  تبدیل به مسیح، ناجی می شود تدهین شده و 

است که بدان وسیله بشر، با مجددا تعمید داده شدن یا جذب 

ارتقا یابد و به  در روح، می تواند به ورای خلقت تاریکی

در این  وارد شود  یا خلقت نور قلمرو خدادرون جانالوکا یا 

موکتا  جیوان»حالت همچون لرد عیسی ناصری، انسان، 

 ، نامیده می شود  ببینیدا«سانیاسی
 

د ا   ب و روح متولّ یتا کس م،یگویبه تو م قتاًیحق»

 (5ا3تیوحنا   ابدیخدا راه  یبه پادشاه تواندینم نشود،

 هستم  اتیو ح قتیمن راه و حق» به او گجتا یسیع

 (6ا14تیوحنا  دی یمن ندد پدر نم قیک  جد ا  طر چیه
 

خودش را درک می کند که هیدی به در این حالت بشر 

 ا  جد انیاره ی بی دوام محضی قرار گرفته بر روی هره ایی

با فهم و نیست  پدر جاودان انی خدا یاروح مقدس کیه

این نجا در این روح مقدس،  خود را در  ،پرست) راستین

رها کردن با  ،محراب خدا قربانی می کند؛ که عبارت ا 

می میرد یا در روح مقدس ، انیاره باطل وجود مجدای)

وح کیهانی حل می شود؛ و ا  این رو به تاپولوکا، منطقه ر

 مقدس می رسد 
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می یکی خدا  یا به این طریق، با روح مقدس کیهانی

وکا ل، و به ساتیا شدهپدر جاودان) یکی  شود، انسان با خود

 ن درک می کند که همه این خلقت، اساساً  می رود، که در 

 نیست و خود واقعی اشصرف مای) انیاره نهیدی به جد 

 این ) وجود نداردمتعال هیدی در کائنات جدای ا  این من

 ابینیدبییانه نامیده می شود  منِ حالت ا  اتحاد، کایوالیا، 
 

را  ایدن نیا ام و حال، مده ایدن نیمن ا  جانب پدر به ا

 (28ا 16تیوحنا   رومیو ندد پدر م کنمیترک م
 

پ  در اتحاد با س رور  نیکه ا  ا یحال مردگانخوشا به 

 (13ا14تمکاشجه  رندیمیم



 

 

 

 
 

 

 فصل پنجم

 همکاشف
 

 اول تا سومسوترای 

 
 

از ساه کالباد انساانی باه دسات مای آیاد.  استادی باا پااکی

 گورو قابل یصو  است. و برکت همچنین بوسیله لطف

، پشیمانی و مانترا یاصل زندگی طبیعیروش پاکی از طری، 

 می شود.
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)جسام  ، پااکی از مااده متاراکمیعیطب یروش زندگبواسطه 

 و ؛)کالبد لطیف( اکی از ماده لطیففیزیکی(؛ بواسطه پشیمانی، پ

 .یاصل می شوداز طری، مانترا، پاکی از ذهن 
 

ی جنبه ها حاصل ما  همه  کالبدیاستادی، بوسیله پاکی 

  ندگیتحت تاثیر روش و سب  جسم مادی این پاکی   شود

مه هکی با صبر در کالبد الکتریپاکی ؛ ایجاد می شود طبیعی

تهیتا، اتم  ؛ و پاکی کالبد مغناطیسیکسب می شود شرای 

نده که مانترا، تصجیه کنبا تنظیم تنج ،  معنوی شده، قلب(

ک پااین  نحوهههن نامیده می شود، میسر می باشد  فرایند 

در محضر شخصیت های الهی ممکن است که شاهد  هاسا ی 

 شهادت دادند   گاهی مسیحایی  بهو نورند 
 

 پنجم وسوترای چهارم 

 
 

 

را مای تاوان تاثیر مقادس ماانترا، پرانااوا یاا اوم ی بواسطه 

 شنید.
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اساس ساطح پیشارفت  وت مقدس به شکل های مختلفی برصُ

 )در پاکسازی قلبش( شنیده می شود. مرید
 

معلم پرورش نحوه تنظیم درست تنج  تحت راهنمایی با 

ور طابدا( به پراناوا، یا ش، کلمه مقدس تتسات گورو( معنوی

 انتر  وقتی این ماشنیده می شود خودبخودی پدیدار می شود و

 قابلشکار شد، تنج  تنظیم می شود و در م تکلمه، پراناوا( 

  می ایستدی سم مادّفساد ج

 ختلف براساس سطوح مختلجی ا ماین پراناوا در اشکال 

 تهیتا(  شکار می شود  پیشرفت، براساس پاکسا ی قلب
 

 سوترای ششم

 
 

پیار راهنماایی  ،را پارورش دهاد اش قلبی فطریعش،  آنکه

 و تمااارین معنااوی اش بدساات ماای آوردرا  (گااوروییمعنااوی )

)مسیر اصو  معنوی( را آغاز می کند. وی باه یاک پراوارتاکاا، 

 تبدیل می شود.یک متشرف 
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و هیونیی  هه کسی استکه سات گورو این مطلب 

 هشتیتوضیح داده شده است  وقتی هدیه ب قبلاً اوهمراهی با 

ا   به شکل طبیعی و نرمالشود،  انسان عطابه  نابعشق 

و  ، اجتناب می کندهمراهی با انچه  سات خوانده می شود

 همراهیبا فرد ، می شود  هانچه سات توصیف شد  همراه

ا ت ن را به دست  ورد ممکن است اقبال سات،  مشتاقانه با

بر سر  اش تسات گوروی)( ا  روی لطف پیری معنوی

  ،همراه شدن با هنین شخصیت خداییبا  گیرد ) قرار راه

 تمایلی، رشد می کند پراویریتی در قلب شاگرد تمایلی یا

 مایا رشد می کند و نجات خودش ا  خلقت تاریکی یابرای 

ه اهدانک  ، متشرفی در تمارین یاما و نیاما تامسابه پراوارتاکا

 و رعایت واجبات( برای رسیدن به رستیاری بدل می شود  

 هفتمسوترای 

 
 

 

رضاالت قلاب انساان با تمرین یاماا و نیاماا، هشات پساتی و 

ناپدید می شود و پرهیزکاری افزایش می یابد. انساان از ایان رو 
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که لای، رسیدن به رساتگاری دیل به سادهاکا، شاگردی یقیقی تب

 .است، بد  می شود
 

 با تعالی کسب شده که ه باشیدممکن است به خاطر داشت

ک پا ، هشت رضالت ا  قلب انسانناشی ا  تمرین یاما و نیاما

 می رسد  در این مرحله است که و بدرگ طبعی فرا می شود

 هبیان شدتمرین ترک دنیا و دییر فرایندهای  ماده انسان 

برای وصول به رستیاری می گردد؛  «سات گورو»توس  

تمرین این فرایندها طبق  نچه سات گوروی) او به وقتی 

می  یا شاگرد «سادهاکا»ادامه می دهد، او ی   کند،بیان می 

 شود 

 هشتم سوترای

 
 

اوم را وت مقدس او در مسیرهای الهی پیشرفت می کند، صُ

 می شنود و یک سادهاکا، شخص الهی می شود.
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که هیونه ی   در می یابید، سومبا رجوع به فصل  

 شاگرد در حالیکه ا  سطوح مختلف می گذرد، قادر به درک

موضوعات مختلف خلقت در قلب) می شود؛ و هطور به 

 تدریج ا  طریق حاهت مدیتیشن پیشرفت می کند، و هیونه

تمرکد  توجه) بر سینوریوم نونی کردنکاسرانجام بوسیله 

ی ، کلمه «سابدا» یا« پراناوا»وت خاص، این صُاحساس(، 

، گومقدس را در می یابد، در  ن  مان قلب الهی می شود و اِ 

ین ادر به عبارت دییر  هامکارا یا پسر بشر غرق می شود یا 

 به ی  تعمید داده می شود، و شاگردمقدس جریان 

  می شود  بدل شخصی الهی  ، استاد یا«سیدها»

 نهم سوترای

 
 

هفات  میاانند و از تجلیات روح را درک می ککه او آنگاه 

، هفات عباور مای کناد )یا مراکزی در ستون فقرات( لوکاپاتالا 

 ریشی را مشاهده می کند.
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ابدا یوگا، تباکتی یوگا یا سورات ش در حالت تعمید

وت مقدس(، بشر توبه می کند و یو در صُ یا اضمحلال

با ماده  مخت و خام) یعنی  فیدیکیخودش را ا  جهان 

درون ییانیی درونی ماده به ی کشد و بیرون بهولوکا 

  یا روح لطیف، بهووارلوکا وارد می شود  در اینجا او، تجلی

مکان نور حقیقی را همچون هجت ستاره در هجت مرکد یا 

هجت تمثیل که با کند مشاهده می  اختری های درخشان

با ،   این ستاره هاردمطابقت دادر کتاب مقدس   رینشمعدان 

ی فرشتیان یا ریشی ها نامیده م ،روح تجلی نور حقیقی یا

شوند که یکی بعد ا  دییری در دست راست پسر انسان 

  ددرست) به سوی الوهیتنا  مسیر  نشان شکار می شود؛ که 

فرو نده ایی در جسم هجت شمعدان  رین، هجت مکان 

 نا ج یا ساهاسارا؛ بصل النخاع یا هستند که به عنوان مغد

ردنی یا گ -نخاعی دییر شامل مرکد هاکرا؛ و پنج مرکد

ا یویشودها؛ قلبی یا  ناهاتا؛ کمری یا مانی پورا؛ خاجی 

 هایی حلممی باشند،  موهداهارا یا سوادهیستانا؛ و دنبالچه ایی

، ا  طریق این هجت مرکد یا کلیسا  که روح متجلی می شود

 ایو یا پسر بشر به سمت الوهیت گذر می کند  ببینیدیا
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  دیگویبا من سخن م یهه کس نمی نیاه برگشتم که بب

  دمید ییهجت هراغدان طلا برگشتم، یوقت

سر انسان پ هیکه شب دمیرا د یها شخصهراغدان انیو در م

ا 1 تمکاشجه ستاره داشتدر دست راست خود هجت        بود 

12 ،13 ،16) 
 

که در دست راست من  یارا  مقدسّ  ن هجت ستاره

 هجت ستاره، استا نیا ییو  ن هجت هراغدان طلا یدید

مظهر  هستند و هجت هراغدان، کلیسامظهر فرشتیان هجت 

 (20ا1تمکاشجه  کلیسا ن هجت 

 ن که هجت ستاره در دست راست خود دارد و   ،بنوی

  دیگویم نیهن دارد،یگام برم ییهجت هراغدان طلا انیدر م

 (1ا2تمکاشجه 
 

تی یوگا یا سورات سابدا یوگا(، در حالت تعمید تباک

 میانپسر انسان، به تدریج با عبور کردن ا   ، سورات یاوایی

ن را کسب می کند؛  هجت مکان هکر شده، دان) متعلق به 

، به پایان رساند ا  میان تمام این مناطق این سجر راوقتی و 

کشیدن  حقیقی کائنات را درک می کند  با بیرون ماهیت

ماده لطیف، او وارد سوارلوکا  دنیایخودش ا  بهووارلوکا، 
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می شود  در اینجا او شکل   مختمنبع همه مواد، لطیف و 

یا خالق می تم، مرکب روح اختری درخشانی را حول قلب)، ا

دو قطب، ههن و هوش همراه  پنج الکتریسیته وکه با بیند

هجت رن  مختلف همانند رنیین کمان تدیین شده اند و 

که  نها  -، ههن و هوشدارند  در این سپهر الکتریسیته ها

تمامی عینیت های بیرونی حواس و تمامی اندام ها  ریشه

ه ا بب انسان  -شکل داده اندهستند که  نها را برای لذت شان 

موضوعات دلخواه) به برخوردار شدن ا  همه طور کامل 

مربوط به ، و دان) کامل می شود راضی و خشنودطور کاملی 

که هکر  ن را کسب می کند  ا  این رو شکل اختری   ن

به مربوط هجت بخ)  با با الکتریسیته ها و قطب های) رفت

 موم شده ایی ا  دان) یا جواهر مهر و ن، به عنوان جعبه 

 اکتابی با هجت مهر و موم توصیف شده است  ببینید
 

رفته  ُمرّدگون فرا گ یکماننیو گرداگرد تخت را رنی

  ( 4ا 3 تمکاشجه بود 

که هر دو  دمید یطومار نینشدر دست راست  ن تخت

محکم مُهروموم  داشت و با هجت مُهر، ییهاطرف  ن نوشته

 ( 1ا 5تمکاشجه  شده بود 
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 دهمسوترای 

 
 

هفات ورای انساان باه  آنگاه، بواسطه قدرت و داناش یوگاا،

 یال چهاار انگااره اصالی دست می یابد. و با)بهشت ها(  سوارگا

کاه بادان در سانساکریت ( ماانوس تفکرات آغازین ) یاا )چهار 

 می رسد.به رستگاری وسیله خلقت به منصه وهور رسید( 
 

مکان  سوارلوکا، پسر انسان به ماهارلوکا،با عبور ا  این 

ه ههار جد سا ندن  ، که در وارد می شودتاتم(  مغناطیسی

 راتکلمه(،  مان، فضا و هیا ت ایده های تجلیعبارتند ا   

ا، اشاره شد، این ماهارلوک  همانطور که در فصل ی  تاتم(

یا   منشا اییو یا نج  نچه، می دهد نشانجهل را   ویدیا یا

و من  است و در  نجا این ایده که هویت جدا انسان پسر

، ( ااناوتم بنابراین انسانمجدایی ا  بقیه داریم شکل می گیرد  

فر ند جهل می شود و جهل بوسیله این ههار انیاره فوق 

ل نشا شکشود، این انیاره ها، ههار منبع و ممی نمایان الذکر، 

  نامیده می شوندگیری  دمی یا به سانسکریت ههار مانوس 
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 سوترای یازدهم

 
 

بر قدرت های تاریکی و جهل، انسان با خدا یکای با پیروزی 

 می شود.
 

ن بی باب و دروا هماهارلوکا، مکان مغناطی  پایدارتاتم(، 

ا یدو خلقت، مادی و معنوی است که به  ن برهمارانداهارا 

 بابن ای پسر بشر، به یا یوی  وقتی اداسامادوارا نید می گویند

 و در  نجا تعمیدمی رسد، او نور معنوی را درک می کند 

لقت خمایا تیا ، به ورای بابا  این  داده می شود  با عبور

ر می رود و وارد جهان معنوی می شود، نو( تاریکی پنداری

 حقیقی را دریافت می کند و پسر خدا می شود  ا  این رو

ی ملبه غتاریکی، مایا  بندهایمام انسان با پسر خدا شدن، بر ت

می  های شاهانه  اهدانه قدرتیا  صاحب همه ایشوارهاکند و 

 هشت نوعندا این ایشوارها،شود  
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به  نیما، قدرت ایجاد جسم فردی یا هر هید دییر و  1

که می خواهد، حتی به کوهکی ی  اتم،  نو  همان کوهکی

  

ماهیما، قدرت مغناطیسی کردن یا ساختن جسم و  2

ت ماهات، به همان بدرگی که دوسیا فردی یا هر هید دییر 

 دارد 

 هگیما، قدرت ساختن جسم فردی یا هر هید دییر و  3

 بکی و نی که او می خواهد هگو، به همان س یا 

 غیر ا گرایما، قدرت ساختن جسم فردی یا هر هید و  4

 تی که او می خواهد گورو، به همان بهش

به دست  وردن  نچه می  یعنی پراپتی، قدرت  پتیو  5

 خواهد  

واسیتوا، قدرت واسا، تحت کنترل در وردن هر و  6

 هیدی 

ا یپراکامیا، قدرت بر ورده ساختن همه خواسته ها، و  7

 کاما، با نیروی اراده قوی 

 هر هیدی  شدن بر روی لرد ایسیتوا، قدرت عیسی یاو  8

 انیدببی
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 بور د، مانیهر که به من ا م،یگویبه شما م قتاًیحق

 یخواهد کرد و حت دیاو ن کنم،یرا که من م ییکارها

من ندد پدر  رای  م خواهد داد؛تر ا   ن انجابدرگ یکارها

 (12ا 14تیوحنا    رومیم

 دوازدهم سوترای

 
کامال از  مرگ منجر باه رهااییدانش تکامل، ییات و  بنابر

ان توهم می شود. با دیدن خود در خود اعظم، انسا بندهای مایا یا

 رهایی ابدی را کسب می کند.
 

قودرت هوای  یوا ین انسان با نائل شدن به ایشواراهابنابرا

این  فوق الذکر، به طور کامل روح ابدی، پدر، شاهانه  اهدانه

کامل بعنوان کل ، ییانه و واحدبه عنوان  تنها وجود حقیقی را

می بیند و خودش را بعنوان پنداری و تصوری محض می بیند 

مربوط به  ن قورار گرفتوه ا  نور معنوی  که بر روی هره ای

مجودا وجودی  همه تصورات باطل  انسان با این درک، است

را رها می کند و بوا او، روح ابودی، قائل شدن برای خودش 
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ور کوه در هموانطخدای پدر یکی می شود  این اتحاد با خدا، 

است   کایوالیا، هدف فرجامین انساناین رساله شرح داده شد، 

 اببینید

به او اجا ه خواهم داد که با من بر  د،یکه غالب   یکس

هنان که من غالب  مدم و با پدرم بر  ند،یتخت خودم بنش

 (21ا 3تمکاشجه  تخت او نشستم 



 

 

 

 

 

 

 کلام پایانی

 

عشق بر این دادگاه، این اردو، این درختستان 

حکم می راند، انسان در زیر و قدیسان بالا؛ برای 

 عشق، بهشت است و بهشت عشق است. آنکه
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باه توصیف  1قدرت عشق هه  یبا توس  این قطعه شعر

  این مطلب به روشنی در صجحات پی) شرح داده شده است

اصیل ترین احساسات  شده است که عشق خداست، صرفاً

بلکه کلامی ا  حقیقت ابدی می باشد  به  ،ی  شاعر نیست

می متعلق باشد و  می تواندهر کی) و  ئین مذهبی انسان 

، اگر او به هر موقعیت و جایی در جامعه داشته باشدتواند 

پرورش را در قلب)  فطریطور صحیحی، این اصل حاکم 

مطمئن است که در مسیر درستی برای نجات خود ا   ،دهد

   سرگردانی در این خلقت تاری  یا مایا می باشد

که هطور عشق ر صجحات گذشته نشان داده شده است د

، با کشت اش، گسترش می یابد  ، هیونهبارور شودمی تواند 

، هطور انسان می یافت تنها بدین طریق گسترشو وقتی 

که ا  طریق توجه و مرحمت)،  را بیابد،تواند معلم معنوی اش 

را حقیقی اش خود مجدد غسل تعمید در جریان مقدس یابد و 

برای  جاودانمحراب خدا قربانی کند و با پدر  پیشیاهدر 

با مجلد کوه  همیشه و همیشه یکی شود  بنابراین این 

جدی به خوانندگان که هرگد هدف بدرگ  ندگی را  پندی

                                                           
 شنر تز  تلتر تسکات - 1
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طبق کلام قدی  روشن  ان می رسد فراموش نکنند به پای

 ضمیر، شانکارهاریاا

 
زندگی همیشه ناامن و بی ثبات است، همچون قطره ی 

آبی بر روی یک برگ گل نیلوفر. همراهی یک شخص 

الهی، یتی برای یک لحظه، می تواند ما را یفظ کند و 

 رهایی بخشد.

 
 یوکتِشوار گیری  سو میسری 
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